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  مقدمھ                                                  
  
  
اما لازم است انسان ھا و افراد و فردی کھ اکنون زندگی می کند، بھ دلایلی برگشت بھ چگونھ بودن -

  ھا و امور و مسائل و موضوعاتِ انسان ھای اولیھ داشتھ باشند. 

ان ھای اولیھ، انسان ھایی ھستند کھ ھنوز مانند انسان ھای حال، توسط زندگی و اما در اصل، انس

انجام اعمال برای دیگران و ھنوز چندان تغییر نکرده بودند و ھنوز اعمال و امور آن ھا دچار تغییر 

دادن ھا بھ علت زندگی و عمل کردن برای زندگی کردن برای افراد دیگر و اجتماع و مردم نشده 

  بود. 
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ھنوز تا حدی انسان ھای اولیھ خودشان را بدون خودشان و بدون زندگی کردن برای خودشان و بدون 

  برتر بودن ھای برتر و واقعی و تعلق بھ خودشان و نھ دیگران نکرده بودند.

اما در اصل انسان ھای اولیھ، پیشرفتھ تر از پیشرفت ھا و پیشرفتھ تر از پیشرفت ھای حال در انسان 

  بودند. ھای حال 

در اصل انسان ھای اولیھ پیشرفت ھایی، پیشرفتھ تر از پیشرفت ھای ظاھری و آشکار و نزدیک 

  بینانھ و مستقیمِ انسان ھای اکنون داشتند. 

پیشرفت و پیشرفتِ علوم و تکنولوژی ھای حال، تنھا پیشرفت ھایی ھستند کھ با فقط چند گام جلوتر 

  پیشرفتِ علم و تکنولوژی تصور و خیال می شوند.را دیدن، پیشرفت و پیشرفتِ انسان و 

اما ممکن است افراد در ظاھر و تنھا خیالاتی کھ چندگام جلوتر را می بینند کھ از دیدنِ دورترھا و  

اعمال ناتوان است، خیال و تصور کنند یا در علومِ گوناگونِ مثلاً زیست شناسی و ژنتیک و علوم 

سی علمی این دیگر، یا از روی آثارِ بھ جای مانده از فسیل ھا و سنگواره ھای گذشتھ دور و برر

آثار، بھ این نتیجھ برسند کھ از دوران انسان ھای اولیھ، کھ در ھزارھا سال قبل بودند، بھ تدریج کامل 

شدن و تکامل در انسان ھای حال صورت گرفت، اما با این حال در اصل این دید و برداشت و نتیجھ 

ھای بیشترِ علوم، موضوع  ی ظاھری و نزدیک بینانھ است، حتی ممکن است در آینده و با پیشرفت

تکامل مورد تردید و مورد تردید زیادتر قرار گیرد و رد شود و یا شواھد و نتایجی برای رد نظریھ 

  ی تکامل آورده شود.

اما ممکن است با تعبیر و تعریف و برداشتِ دیگری از قضیھ تکامل، بتوان گفت در اصل انسان  

و تکامل داشتنِ تکامل داشتنی تر و تکاملِ برترِ برتر و ھای اولیھ در تکامل داشتن تکامل داشتنی 

کامل تر از تکامل، کامل تر و کامل تر در کامل تر بودن، نسبت بھ انسان ھای اکنون و پیشرفت ھای 

  - آن ھا بودند. 

  

  

 ---------------------------  

  

  بررسی جسم ذھن و جان و منِ فرد  
  

  ممکن است فخنر روح و جسم را دو جنبھ از یک حقیقت می داند. -
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روح جنبھ درونی حق ھست و جسم جنبھ بیرونی اوست و در مقام تشبیھ می گوید روح و جسم مانند 
تحدّب و تقعرّ دایره است حقیقت ھمچون محیط دایره است کھ چون از درون بنگری مقعر است و از 

  فروغی) -کمت در اروپابیرون محدب می نماید. (سیر ح

اما از طرفی ذھن و جان، اغلب ذھن و جان ندارد، زیرا ذھن وجانی برای ذھن و جان وجود ندارد، 
 ً چون اغلب ذھن و جان این برداشت و دریافت را کھ خودشان با خودشان باشند را ندارند، زیرا مثلا

و جان با خودشان یعنی با ذھن و  ذھن و جان این دریافت و برداشت را ندارند کھ خودشان یعنی ذھن
جان بودن خودشان و در خودشان و توسط خودشان باشند را ندارند و ھمین طور گاھی ذھن و جان 

این دریافت و برداشت را دارند کھ ممکن است بھ عوامل غیر از خودشان ھم وابستھ ھستند، زیرا این 
صل ھمان خودشان نبودن و از عواملی نسبت دادن وجود خودشان بھ عواملی غیر از خودشان، در ا

غیر از خودشان کھ ھمان انجام اعمال گوناگون و ھمین طور وجود داشتن اعمال گوناگون کھ این 
اعمال باز ھم تبدیل بھ اعمال دیگر می گردد ھستند، نھ این کھ غیر از این اعمال کھ باعث عملِ 

کھ تبدیل بھ عملِ دریافت و برداشت دریافت و برداشت وجود داشتن ذھن و جان ھست و اعمالی 
وجود داشتن و دارا بودن ذھن و جان ھست یا اینکھ بھ انواعی عمل و عمل ھای برداشت و دریافتِ 

وجودِ ذھن و جان وجود دارد، نھ اینکھ غیر از عمل و عمل ھا و تبدیلِ عمل بھ عملِ دیگر چیز 
  دیگری وجود داشتھ باشند. 

این برداشت و دریافت وجود دارد کھ ذھن و جان وابستھ بھ غیر از  اما این ھا در حالی ھست کھ
خودشان و غیر از عمل بودن و عمل بودن ھای خودشان ھستند، چون در اصل ذھن و جان وجود 
ندارد، آنگاه چون در اصل محل وجود ندارند، وجود دیگری ھستند کھ ھمان وجود داشتنِ عمل و 

ا چون گاھی این عمل و عمل ھا و تبدیلاتِ آن ھا واضح و آشکار عمل ھا و تبدیلاتِ آن ھا ھست، ام
نیست، این برداشت و دریافت وجود دارد کھ ذھن و جان جدا و غیر از عمل و عمل ھا و ھمین طور 

  ذھن و جان غیر از عمل و عمل بودن و غیر از تبدیل عمل بھ عمل دیگر ھست. 

ذھن و جان بھ طور آشکار و مستقیم دریافت و  چون عمل و عمل بودن و تبدیلاتِ عمل ھا در عملِ 
برداشت نمی گردد، بعد این برداشت و دریافتِ فریبنده وجود دارد کھ ذھن و جان غیر از جنس و 

  چگونگی عمل بودن و تبدیل عمل بھ عمل دیگر ھست. 

و اما باز ھم اینھا در حالی ھست کھ از طرفی ممکن است، کھ چون دریافت و برداشتِ مستقیم 
آشکار، در اینکھ آن چیزی کھ ذھن و جان نامیده می گردد، ھمان عمل و عمل ھا و تبدیلات عمل بھ 

عمل دیگر ھست وجود ندارد، آنگاه گاھی این فریب بھ خود و فریبِ عمل وجود دارد کھ، غیر از 
ذھن  عمل و تبدیلاتِ عمل ھا، ذھن و جان وجود دارد. چون عمل بودن و تبدیلات عمل ھا در مورد

وجان بھ طور آشکار و مستقیم دریافت و برداشت نمی گردد، آنگاه بعد این دریافت و برداشت و 
فریب دادنِ خود و عمل و عمل ھای فریب دھنده وجود دارد کھ غیر از عمل و عمل بودن و تبدیلات 

  عمل بھ عمل دیگر، ذھن و جان وجود دارد.

ً ما می گوییم من این کار را کردم یا آن چیزی کھ ذھن و جان و من (یعنی من، بھ ای ن تعریف کھ مثلا
من این طور ھستم و غیره کھ اشاره بھ من بودن دارد و یا اینکھ  در خود یک احساس وجود داشتن و 

بودن داریم) نامیده می گردد ھمان عمل و عمل ھای تبدیل شونده بھ عمل و عمل ھای دیگر و ھمین 
من ھست کھ با عمل و عمل ھای واسطھ دار ھمراه است و  طور عمل و عمل ھای ذھن و جان و

چون این عمل و عمل ھا دارای واسطھ ھستند، خیال می گردد ذھن و جان و من، چیزی غیر از 
جنس عمل و عمل بودن و تبدیل شدن بھ عمل و عمل ھای دیگر ھست، کھ گاھی ممکن است این 

این اعمال و عمل باشد، کھ بعد گاھی عملِ  واسطھ ھمان عمل و عمل ھای ذھن و جان و من و وجود
بی واسطھ بھ نظر نمی رسند و گاھی دریافت و برداشت اینکھ ذھن و جان و من و اعمال آنھا بھ 

طور بی واسطھ وجود ندارد، و ھمین طور چون این اعمال و عمل در اعمال و عمل ذھن و جان و 
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ً بدون واسطھ انواعی از عمل و  من و اعمال و عمل ذھن و جان و من، بھ طور بی واسطھ (و مثلا
عمل ھای ذھن و جان و من) وجود ندارد، بعد عمل و عمل ھای فریب دھنده اینکھ، عمل و عمل ھای 
ذھن و ذھنی و جان و من، از جنس و چگونگی عمل و عمل ھا و تبدیلات عمل بھ عمل دیگر نیست 

  وجود دارد. 

وعی عمل و از جنس عمل و تبدیلات عمل بھ عمل حتی فریب خوردن و فریب دادن ھم در اصل ن
دیگر است، ھر چند گاھی عمل بودنِ فریب دادن و فریب خوردن، عمل و عمل ھایی بی واسطھ 

  نباشند. 

ذھن و جان و منِ فرد، ھمان تبدیلات عمل بھ عمل دیگر است. کھ شاید این عمل، عملی ذھنی و زنده 
برداشت وجود دارد، ذھن و جان و منِ فرد باعثِ انجام  بودنی باشد، چون اغلب و بھ انواعی این

عمل وعمل ھا، و انجام عمل و عمل ھا باعث تفکر و ذھن و زنده بودن می گردد و اغلب بھ انواعی 
ولو غیرمستقیم و پنھان، فرد وقتی این برداشت را دارد کھ جان و ذھن و منِ خودش را دارد کھ در 

ست یا عمل و عمل ھایی را انجام می دھد و اگر فرضاً فردی پی عمل انجام عمل و عمل ھایی ھ
یافت گردد کھ ھیچ عملی انجام ندھد، در اصل این فردِ فرضی برداشت و دریافتی ھم ندارد و ذھن و 
جان و منِ خودش را در نمی یابد و برداشتی از وجود داشتن ذھن و جان و منِ خودش را ندارد. اما 

ً عمل و عمل ھایی را انجام ندھد، ولی در اصل ھمین  با این حال گاھی ممکن است یک فرد ظاھرا
ً  عمل و  ً عمل و عمل ھایی را انجام ندھد، ولی در اصل ھمین انجام ندادن ظاھرا انجام ندادنِ ظاھرا
عمل ھا، نوعی انجامِ عملِ بی عملی و عملِ انجام ندادنِ عمل است. تبدیل یک عمل بھ عمل دیگر، 

  داشتنِ ذھن و جان و منِ فرد خبر می دھد یا این تخیل را وجوددار می کند. ھست کھ از وجود 

...........در اصل این تبدیل عمل بھ عمل دیگر و موجود بودن عمل ھا و انجام دادنِ عمل و عمل 
ھاست کھ برداشتِ ولو خیالیِ وجود داشتنِ ذھن و جان و منِ فرد را عملی و عملی وجود داشتنی در 

ن و موجود بودن جلوه می دھد، چون ذھن و جان و منِ فرد عملِ برداشتِ وجود داشتنِ وجود داشت
خودشان را انجام می دھند، زیرا ذھن و جان و منِ فرضی را عملی عملی برای عملِ موجود بودن و 
وجود داشتن در نظر گرفت و انجام داد تا از وجود این عمل یعنی وجود عمل ذھن و جان و منِ فرد 

گردد یا عمل آگاه شدن را داشتھ باشد  و انجام دھد و ھمین طور عمل و تبدیلات عمل ھا، وجود  آگاه
  داشتن ذھن و جان و منِ فردِ فرضی را عمل کرده است، یا عملی در عملِ در نظر گرفتن دارا باشد. 

موارد و ذھن و جان و منِ فرد، عملی برای اعمال و انجام اعمال دیگر ھم ھست، چون در خیلی از 
مواقع، عملِ عملی برای انجام اعمال دیگر کھ آن عمل و اعمال را از قبل با عملی ذھنی و فکری و 

  زنده بودنی دریافت و عملی کرد و این گونھ عملی کرد می باشد. 

حتی جسم ھم عملی عملی با عمل در نظر گرفتنِ وجودِ عالم خارج و جدا از عمل، برای عمل و 
جسم و ھمین طور عملی عملی برای تبدیلِ عملِ جسمی بھ عمل جسمیِ دیگر و  اعمال درنظر گرفتن

ھمین طور در نظر گرفتن تبدیل یک عملِ جسمی بھ عملِ جسمیِ دیگر با در نظر گرفتن عملِ وجود 
داشتنِ جسم است، و ھمین طور گاھی این عمل در نظر گرفتنِ وجودِ جسم و عمل در نظر گرفتنِ 

ارج و جدا از عملِ، عملی برای انجامِ قوی تر و بیشترِ اعمال دیگر و اعمالِ وجود داشتنِ عالم خ
  جسمی دیگر، در عمل بودن و عملی شدن و عمل بودن است. 

عمل در نظر گرفتن عالم خارج و جدا از عمل و عمل ھا و تبدیلاتِ عمل بھ عمل دیگر، ھمان عملی 
نظر گرفتنِ اعمالِ بیشتر و قوی تر با عمل  ھست کھ در پی عملی کردنِ اعمال متفاوت با عمل در

وجود داشتنِ عالم خارج، و جدا از عمل ھا و تبدیلات آن ھا بھ یکدیگر است، چون مثلاً اگر عمل در 
ِ بیشتر متفاوتِ عمل  ِ متفاوت تر و انواع نظر گرفتنِ عالم خارج و جدا از عمل ھا باشد، آن گاه انواع

وت ھم عملی عملی تر، برای عمل بودن ھا و عمل است، چون این ھا وجوددارتر می گردد و این تفا
تفاوت اعمال ھست کھ باعث وجود داشتنِ عمل و عمل ھا است، زیرا عملِ تفاوت، عملی است کھ 
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ً وقتی تنوع طلبی (یا عمل تنوع طلبی) وجود  عملِ تنوع طلبی در اعمال را وجوددار می کند، مثلا
ً فرد فرضی در پی انجام اعمالِ متنوع و متفاوت با مقدار و چگونگیِ عمل و عمل  دارد، آنگاه مثلا

ً متفاوت بودن اعمال، راھی برای عملی شدنِ تبدیل عمل  ھایِ قبلی و عمل ھای دیگر ھست، پس مثلا
  بھ عمل و عمل ھای دیگر و وجود داشتنِ اعمالِ بیشتر و جدید و متفاوت است. 

ل ھا در نظر گرفتھ می گردد، بر قدرت و مقدار تنوع اما وقتی جسم و عالم خارج از عمل و عم
طلبی، یا عمل تنوع طلبی و بعد وجود داشتنِ عمل ھای متنوع و متفاوت و قوی تر و بیشتر می 

  افزاید یا این موضوع را وجوددار می کند. 

ممکن است جسم ھمان عمل و عمل ھای جسمی باشد، کھ خود را در خیالِ وجود داشتنِ عالم خارج 
از عمل و عمل ھا و تبدیلاتِ اعمال، جلوه می دھد، چون عمل و عمل ھای جسمی یا عمل و عمل 

ھا، با نام عمل و عمل ھایِ جسمی، عمل بودنِ خودشان را با عمل وابستھ بھ عملِ جسم یا عملِ 
  برداشتِ عملِ جسمی بودن یافتھ است. 

طور جسم عملی برای واسطھ ی  جسم عملی برای عمل و عمل ھا با واسطھ عملِ جسمی و ھمین
  وجود داشتنِ اعمالِ جسمی زیادتر و اعمالِ زیادترِ دیگر ھم است. 

ممکن است عمل در نظر گرفتن عالم خارج و جدا از عمل و عمل ھا و تبدیلاتِ عمل ھا، ھمان عمل 
  در نظر گرفتنِ برخی عمل و عمل ھا و انجام عمل ھا و چگونھ بودنِ عمل ھا ھم باشد. 

ن است عمل در نظر گرفتنِ جسم و عالم خارج و جدا از عمل و عمل ھا و عمل در نظر گرفتن ممک
عالم خارج، و جدا از تبدیلِ عمل بھ عمل دیگر، عملی برای عمل کردن بھ عمل و عمل کردنِ قوی 
تر بھ عمل و عمل ھا و عمل کردنِ قوی تر و بیشتر بھ وجود داشتن و ادامھ ی وجود داشتنِ عمل و 

  مل ھا و وجود داشتنِ عمل کردن بھ عمل ھا ھم باشد. ع

ممکن است گاھی برخی عمل ھا، عملی گردد، چون قدرتِ عمل در نظر گرفتنِ عمل جسم و عملِ 
خارج و جدا از عمل ھا و تبدیلاتِ آن ھا ھم وجود دارد، و این ھم گونھ ای از عمل و عمل ھا و 

مال و عمل کردن بھ عمل کردن و عمل بودن در عمل ھمین طور گونھ ای از چگونھ بودنِ برخی اع
  بودن است. 

برخی اعمال با عملِ عملِ  جسمی بودن، تبدیلاتِ اعمال را زیر سوال می برند، تا بعد این سوال پیش 
آید کھ آیا عالم خارج از عمل و عمل ھا و یا ھمین طور آیا جسم و یا ھمین طور آیا اصلاً عمل و 

و انجام عمل ھا وجود دارد، چون وقتی از یک عمل، عملِ فاصلھ گرفتنِ اعمال عمل ھا و انجام عمل 
دیگر وجود دارد ھست کھ بعد با وجود داشتنِ این فاصلھ فرضی پی بردن و دریافتنِ اینکھ آن عمل و 

عمل ھا وجود دارد صورت می گیرد یا ھمین طور با وجود داشتنِ این عملِ فاصلھ داشتن و جدا 
عمل و عمل ھایِ دیگر ھست کھ این دریافت و برداشت یا این عملِ دریافت و برداشت بودن عمل با 

ً عمل و عمل ھایی وجود دارد.    وجود دارد، کھ اصلا

ً برخی چیزھا وجود نداشتھ باشد،  ً ممکن است اگر فاصلھ ای، با فرضا ً و فرضا اما از طرفی مثلا
دریافتھ نگردد و از آن چیزھا آگاھی وجود  ممکن است گاھی وجود داشتن و موجود بودن این چیزھا

  نداشتھ باشد. 

گاھی و در موارد و اعمالی، در نظر گرفتنِ جسم و عالم خارج، جدایی ھم ھست، تا جدایی و یا عمل 
  جداییِ اعمال از ھم وجود داشتھ باشد. 

ن و یا ممکن است گاھی جدایی یک عمل از عمل و عمل ھای دیگر وجود دارد، زیرا در نظر گرفت
عملِ در نظر گرفتن و یا عملِ خیال کردنِ وجود داشتنِ جسم و عالم خارج و جدا از عمل و عمل ھا 

  و تبدیلات آن ھا وجود دارد. 
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اما از طرفی دیگر ممکن است گاھی فاصلھ و جدایی یک عمل از عمل و عمل ھای دیگر و وجود 
نواعی در نظر گرفتن و یا عملِ در نظر داشتنِ جدایی این عمل از عمل و عمل ھای دیگر ھم، بھ ا

  گرفتنِ جسم و عالمِ خارج از عمل و عمل ھا را ھم وجوددار کند. 

گاھی و بھ انواعی ممکن است مرز تعیین شده ی یک عمل، نسبت بھ مرز عمل و عمل ھای دیگر ھم 
عمل ھا را در بھ نوعی در نظر گرفتن و یا عملِ در نظر گرفتنِ جسم و عالم خارج و جدا از عمل و 

  عملی عملی، عملی برای وجود داشتن کند. 

شاید اگر مرز جدا کننده یک عمل از عمل و عمل ھای دیگر نبود، عمل ھای متفاوت و زیاد و متنوع 
ھم کمتر وجود داشت. اگر مرزھای یک عمل از عمل و عمل ھای دیگر نبود، ممکن بود خیلی از 

اطی گردند و بعد ممکن بود اعمال کمتری وجود داشت، یا اعمال با ھمدیگر بھ انواعی ترکیب و ق
  اعمال و عمل مستقل و متفاوتِ کمتری وجود داشت. 

 -------------------------------__ --------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بررسی اینکھ منجی در فرد ھست و آن ھم در راه و برای انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر 
  رعایت اخلاق ھست نھ 

  

ممکن است ارنست رنان بگوید: ھر چھ در طریق نیکی بکوشیم راه وصول بھ حق یا بھ عبات دیگر 
سلطنت حقھ کھ مردم منتظر آن ھستند نزدیک می شود و آن سلطنت علم است و بنابراین باید اختیار 

داشتھ باشند (سیر  امور در دست اھل علم باشد و زمام امور را نخبھ و زبده ی مردم باید در دست
  محمدعلی فروغی).  -حکمت در اروپا

اما از طرفی در ادامھ بررسی اینکھ نیکی و انتظاراتی کھ برخی ھا، نجات یافتن با نیکی و با انجام 
ً ممکن است راه نجات را بھ سلطنت علم کھ  ندادن اعمال  غیراخلافی و ضد اخلاقی می نامند و مثلا

اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر تصور کنند نیست صورت می  براساس نیکی و انجام ندادن
  گیرد. 
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اما از طرفی دیگر در اصل منجی، انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر در زندگی و بھ 
کارگیری علم در این راه برتر ھست، زیرا انجام بیشتر و قوی تر اعمال غیراخلاقی تر و ضد 

حرکت برای رھایی از فدای خود در اسارت ضدیت با خود، با ضدیت  اخلاقی تر، راھی در جھت و
با آزاد بودن خود در زندگی و انجام اعمال آزاد در زنده بودن و زندگی کردنِ زنده بودنی و زندگی 

کردنی در وجود داشتن و موجود بودن و زندگی کردن و وجود داشتن و موجود بودن، با استفاده و بھ 
ی کھ وجود داشتنی و موجود بودنی است می باشد، ھمین طور این چیزھا و کارگیری آن چیزھای

موضوعات و اعمالِ وجود داشتنی و موجود بودنی، ھمان اعمال و اعمال وجود داشتنی و موجود 
بودنی ای است، کھ رعایتِ اخلاق فرد و افراد را از انجام آن منع و محدود کرده است و انجام ندادن 

قی تر و ضد اخلاقی ترِ برتر، نشانی از محدود بودن در زنده بودن و محدود بودن این اعمال غیراخلا
در زندگی و محدود کردن و محدود بودنِ خود در انجام اعمال برتر و قوی تر و ھمین طور طبق این 

محدودیت در انجام اعمال است، کھ آزادی فرد محدود و در زندان می گردد و بعد فرد ھم زندانی و 
ً برای ھمین لازم است وجود داشتن و موجود بودنِ منجی کھ این منجی در ھر اسیر  می گردد، مثلا

فرد ھم ھست و وی را بھ انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان، در جھت و حرکت 
 برای انجام بیشتر و قوی تر اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر می خواند لازم تر ھست و در

ھمین حالا ھم وجود دارد و موجود است، چون بھ ھر حال در خیلی از مواقع و موارد فرد و افراد 
اعمال غیراخلاقی و ضد اخلاقی را انجام می دھند، اما از طرفی لازم است انجام اعمال غیراخلاقی 

باز ھم قوی تر تر و ضد اخلاقی تر با این منجی بھ مقدار و قدرت بیشتر انجام گردد، تا فرد و افراد 
و برتر بشوند و در پی برتریِ انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر بروند و کشیده گردند و 

  آزادتر و برتر در آزاد بودن خودشان و در خودشان گردند. 

منجی ھر فرد ھمان چگونگی وی در انجام بیشتر و قوی ترِ اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، 
از علم یا و چیز دیگر ھست، زیرا نجات وی از دروغ گفتن بھ خودش در خوب نبودنِ  با استفاده

انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، با انجام بیشتر و قوی تر و آزادانھ ترِ اعمال 
غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر و بعد مھار و تابع و زندانی نکردن خودش با دروغ نگفتن بھ خودش 

  دادن خودش توسط خودش صورت می گیرد. و فریب ن

در اصل فرد خودش را با دروغ گفتن بھ خودش در خوب نبودن انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد 
اخلاقی تر، زندانی و محدود و قربانی می کند، تا مثلاً بعد بھ خیال خودش و دروغ گفتن بھ خودش 

ادرست بھ حساب نیاورد، تا باز ھم زندانی این زندان  و محدودیت و قربانی کردن خودش را بد و ن
تر و محدودتر و قربانی تر و مرده تر گردد و یا خودش را این طور کند و این طور بار بیاورد، اما 

مثلاً برای ھمین لازم است باز ھم ھر فرد، خودش را منجی خودش، با انجام بیشتر و آزادانھ تر 
با استفاده از وسیلھ علم و یا چیزھای دیگر، در راه  اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، مثلاً 

  انجام بیشتر و قوی ترِ اعمالِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر کند. 

منجی در انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر است، چون راھی برای راھی شدن ھای دیگر 
ضد اخلاقی تر، فرد را در انتخاب و  است، زیرا رعایت اخلاق و انجام ندادنِ اعمال غیراخلاقی تر و

گزینش بیشتر و آزادانھ تر و برتر و قوی ترِ راه ھای برتر و قوی تر دیگر در زندگی و انجام 
  اعمال، زندانی و محدود و ناتوان و ضعیف و حقیر می کند. 

برترو  اغلب و بھ انواع گوناگون رعایت اخلاق، فرد را  مھار و تابع و ترسو می کند، تا راه ھای
قوی تر دیگر را انتخاب نکند و در این راه ھا نرود و از این انتخاب ھا و راه ھای برترو قوی تر 

ترسو و ناتوان و محدود و زندانی گردد، برای ھمین منجی و نجابت یافتن با انجام بیشتر اعمال 
ً با استفاده قوی تر و برتر از وسیلھ علم،  غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، با راه ھای گوناگون، مثلا

  برای انجام بیشتر و قوی تر و برترِ اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر لازم است. 
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ً در اصل منجی  در اصل منجی نجات دھنده از اسارت و زندان است، نھ اینکھ در اسارت کند، مثلا
واقعی، نجات دھنده از اسارتِ انجام ندادن اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر و نجات دھنده از 

  محدود کردن خود ھست. 

ً در در اصل منجی نجات دھنده است، نھ این کھ نجات ندھنده و جلوگیر  از نجات یافتن باشد، کھ مثلا
  فرد این موضوع این طور است. 

در اصل در فرد، منجی در پی نجات دادن از تبعیت از تبعیت است، نھ این کھ تبعیت را وجوددار تر 
  کند و ھمین طور علم و استفاده از علم ھم باید در این راه باشد. 

ش برای رھایی بیشتر از زندانِ انجام ندادنِ در اصل ھر فرد دارای منجی و نجات دھنده خاص خود
بیشترِ اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر با وسیلھ ی علم یا راه ھای دیگر است، و این منجی در 
ً بھ انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و پنھان یا  ھر فرد نسبت بھ فرد دیگر متفاوت است، چون مثلا

  اعمال وی با فرد دیگر متفاوت است. آشکار و کم یا زیاد، ھر فرد و 

انجام اعمال غیراخلاق تر و ضد اخلاقی تر با مقدار بیشتر، راھی برای نجات یافتن از کشتن خود با 
  کشتنِ زندگی و کشتنِ برخی از انجام اعمال ھا و انجام ندادن برخی اعمال است. 

ود از زندانِ زندانی کردن خود و انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، راھی برای نجات خ
زندانی کردن ھای خود ھم ھست، کھ ممکن است این نجات یافتن و انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد 

اخلاقی ترِ بیشتر با راه ھای گوناگون، مثلاً توسط علمِ غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر ساز و ھمین 
  طور از راه ھای گوناگون دیگر صورت گیرد. 

انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی ترِ بیشتر، راھی برای نجات یافتن از زندان ھای  در اصل
دیگری کھ در زندان و یا با زندانِ انجام ندادن اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر ھست نیز می 

لاقی تر و باشد، چون مثلاً ممکن است برخی از زندان ھا، وابستھ بھ زندانِ انجام ندادن اعمال غیراخ
  ضد اخلاقی تر ھم باشد.

انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، راھی برای نجات از نجات ندادن و راھی برای نجات 
  از نجات ندادن ھای خود، در موارد و موضوعات و امور گوناگون ھم ھست. 

اضافی کردن خود، با  انجام اعمال غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر، راھی برایِ نجات از برایِ برایِ 
  اضافی در نظر گرفتن برخی اعمال با محدود کردن خود از آن انجام اعمال ھم است. 

  مثلاً در فرمول: 

جابجایی × = شتاب متحرک × سرعت اولیھ متحرک + زمان طی مسیر متحرک × زمان طی شدن 
  متحرک 

در انجام اعمال غیراخلاقی می توان گفت  ھر چقدر سرعت و شتاب نجات خود با محدود کردن خود 
تر و ضد اخلاقی تر کم گردد و ھمین طور سرعت و شتاب در انجام زودتر و بیشتر اعمال 

غیراخلاقی تر و ضد اخلاقی تر کم گردد، آن گاه طی آن فرمول،  جابجایی کھ طی می گردد کم می 
  جات فرد کم می گردد. شود و یا جابجایی و مسافت طی شده در قدرتمند و برتر و آزادتر بودن و ن

  

________________________________________  
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  در گذشتھ دور موجودات ابتدایی از جمع شدن و ترکیب شدنِ مواد و اجسام گوناگون موجود نشدند. 
  

اگر موجودات ابتدایی و اندام موجودات در زمان ھای خیلی دور گذشتھ، از بھ ھم پیوستن و متراکم 
شدن اجزاء و عناصر گوناگون موجود شد، پس چرا اغلب آثاری در اندام ھای موجودات حال کھ 

ھم نشانی از تقاضای اندام برای اندام نبودن باشد نیست، چون اگر در گذشتھ دور موجودات از بھ 
پیوستن اجزاء و عناصر گوناگون تشکیل شده بود، باید در حال ودر این اندام وموجودات، خواست یا 

تمایل یا تقاضایی برای برگشت بھ اصل قبلی خودشان کھ ھمان اجزاء گوناگون جدا از ھمدیگر در 
عناصر گذشتھ دور بود داشتھ باشند، چون اگر اندام ھا و موجودات از بھ ھم پیوستن اجزاء و 

گوناگون در گذشتھ دور بود، پس باید در حال نشان ھا و خواست ھا و تمایلات و دریافت ھایی برای 
این کھ موجودات بدانند یا دریابند کھ در گذشتھ دور چگونھ بودند باید در موجود حال وجود داشت، 

نھ بودن ھای عناصر زیرا اگر چگونھ بودن اندام ھا و موجودات در گذشتھ دور از بھ ھم پیوستن چگو
و اجزاء بودند، آن گاه باید در حال ھم موجودات و اندام ھا چگونھ بودن ھایی در چگونگی خواست 
ھا و تمایلات و جھت ھای خود برای جدا کردن و جدا شدن، برای چگونھ بودنِ اصلیِ گذشتھ دور 

ھا و خودشان داشتند و در  خود داشتھ باشند و موجودات و اندام ھا این دریافت و جھت را در اندام
می یافتند، اما اغلب در اصل در حال و خیلی از موجودات و اندام ھای حال این خواست و میل و 
  حرکت وجود ندارد و اغلب و در خیلی از موارد این دریافت ھا ھم وجود ندارد و موجود نیست. 
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ر بود، باید در ھر موقع و در حتی اگر یک اندام از اجزاء و عناصر و پیوستن آن ھا در گذشتھ دو
حال ھم این اجزاء و عناصر قبلی، چگونھ بودن ھایی کھ خود را آشکار می کند، برای ھمان چگونھ 
بودن اصلی و قبل خودش کھ جدا بود و چگونھ بودن ھایی در جدا بودن بود داشتھ باشد یا خود را بھ 

حال و بھ ھم صورت این اجزاء و این صورت نشان می داد و نشانی واضح داشت، زیرا بھ ھر 
عناصر در حال و در موجودات و اندام ھای حال وجود داشت و اغلب تا حدی باید چگونھ بودن ھای 

  گذشتھ خودش را حفظ می کرد. 

اما ھر چند ممکن است گاھی در اندام ھا موجودات و چگونھ بودن آن ھا در حال، برداشت ھایی از 
ً گفتھ شد در گذشتھ دور بھ ھمدیگر پیوستند وجود دارد یا چگونھ بودن اجزاء و عناصری ک ھ فرضا

موجود است، اما در اصل و در واقع اغلب و در خیلی از موارد این طور نیست و اغلب و در خیلی 
از موارد چگونھ بودن ھایی از آن اجزاء و عناصر گذشتھ دور وجود ندارد و موجود نیست، چون 

ِ بھ ھم پیوست ن در گذشتھ دور وجود داشت پس اگر نگوییم ھمیشھ و بھ طور کامل، اگر این موضوع
ولی باید اغلب و در حداکثر مواقع نشانی از چگونھ بودن آن اجزاء و عناصر در اندام ھا و 

موجودات حال وجود داشت و موجود بود، نھ اینکھ تنھا گاھی و در برخی موارد و مواقع این طور 
  باشد. 

ال وجودی در گذشتھ و عوامل گذشتھ ی  دور و تأثیر گرفتن ھا از گذشتھ دور اندام ھا و موجودات ح
ندارند، چون جدا  و مستقل از موجودات و اندام ھای دیگر و جدا از گذشتھ و اندام ھا و موجودات 
گذشتھ ھستند، زیرا موجودات و اندام ھا در ھر زمان وجود و موجودیتی جدید و مستقل و جدا از 

ً  اثر انگشت موجودات و ان دام ھای دیگر دارند، مثلاً دلیل از جدید و مستقل بودن این است کھ مثلا
ھر فرد با فرد و موجودات دیگر متفاوت است و ھمین طور اثر انگشت و چگونھ بودن ھر فرد  و 

موجود و اندام، با اندام ھا و اثر انگشت ھای موجودات و افراد و اندام ھای گذشتھ و گذشتھ دور ھم 
متفاوت و بعد جدا است، اما در اصل این تفاوت ھا با انواع گوناگونِ آشکار یا پنھان و مستقیم یا 

غیرمستقیم و کم یا زیاد وجود دارد و بعد این تفاوت ھا  بھ انواع گوناگون آشکار یا پنھان و مستقیم یا 
نشانی از تحت تأثیر نبودن   غیرمستقیم و کم یا زیاد وجود دارد و بعد این تفاوت ھم بھ انواع گوناگون

و تشکیل نشدنِ موجودات و اندام ھا، از اجزاء و عناصر بھ ھمدیگر پیونده در گذشتھ و گذشتھ دور 
است، چون در اصل بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان وکم یا زیاد، در ھر 

و عنصر و اجزاء و عناصر دیگر موقع و مورد، ھر جزء و عنصر و اجزاء و عناصر با جزء 
ً پیوستن عناصر و اجزاء  متفاوت و جدا است و بعد حتی ھمین طور می توان گفت، حتی اگر فرضا

را در نظر بگیریم کھ در یک اندام یا موجود صورت گیرد، ھر اندام و موجود با اندام و موجود دیگر 
بگیریم در این زمان خیلی طولانی و متفاوت است و ھمین طور اگر زمان خیلی طولانی را در نظر 

ً اندام و موجودی را  در ھر موقع، پیوستنِ اجزاء و عناصر متفاوت در ھر موقع و مورد، فرضا
تشکیل می دھد، کھ چون در ھر موقع باموجود و اندام دیگر فرق دارد، آنگاه در طولِ زمان خیلی 

ً با یکدیگر می پیوندند، دارای تفاوت ھا  طولانی، این تفاوت ھا در اجزاء و عناصرِ متفاوت کھ فرض ا
و انواع دیگر بودن ھایی خیلی متفاوت تر، بعد از گذشت زمان طولانی و پیوستن ھای متعدد و 

ً پیوستن اجزاء و عناصر متفاوت موجود شد است.    زیادی کھ در مدت طولانی از فرضا

ً شاید اگر در مدت کوتاه پیوستن ھای اجزاء متفاوت دارا ی تفاوت کم در موجود، باشد، ولی در فرضا
مدت طولانی این پیوستن ھای فرضی، تفاوت ھای خیلی زیاد و واضح و مشخصی در یک اندام یا 

  موجود، نسبت بھ اندام و موجود گذشتھ وجود دارد. 

اگر اندام ھا و موجودات از بھ ھم پیوستن عناصر و اجزاء در گذشتھ دور بودند، چرا در حال موجود 
ً گفتھ شد کھ اندام و ا ندام وجودی در خود،  برای متفاوت نبودن نسبت بھ اجزاء و عناصری کھ فرضا

و موجود از آن ھا و بھ ھم پیوستن آن ھا موجود شد ندارد، زیرا اغلب در حال موجود و اندام خود 
ً ممکن است اگر موجود خودش را از  آن را  متفاوت با آن عناصر و اجزاء می یابد، چون مثلا
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عناصر و اجزاء بداند، بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کم یا زیاد و در 
موارد گوناگون، خودش را تحقیر و حقیر شده می یابد، مثلاً در خیلی از موارد بھ انواع گوناگون اگر 

ً گفتھ شد در زمان ھای خیلی دور گذشتھ از آن  فرد  خودش را متفاوت با عناصر و اجزایی کھ فرضا
تشکیل شده نداند، آنگاه بھ انواع گوناگون و خواستھ یا نخواستھ این دریافت را بھ انواع گوناگون دارد 

کھ تحقیر و حقیر شده است، یا خودش را تحقیر کرده و یا اگر فردی بھ فرد دیگر نسبت این اجزاء 
کھ بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و عناصر را بزند، فرد نسبت خورنده این دریافت را دارد 

آشکار یا پنھان و کم یا زیاد تحقیر شده است، بنابراین در حال ھم این تحقیر شدن و دریافتِ تحقیر 
ً عناصر و اجزایی کھ گفتھ شد  شدن ھم نشانی از این است کھ موجودات و اندام ھا، متفاوت با فرضا

اجزاء و بھ ھم پیوستن آن ھا گرفتھ است می باشد و ھمین طور  موجودات و اندام ھا از آن عناصر و
ً نشانی از این تفاوت، ھمان احساس حقارت کردن و احساس حقیر شدن، در صورتی کھ نسبت آن  مثلا

عناصر و اجزاء بھ فرد و افراد زده شود( و نسبت عقب ماندگی) است، و ھمین طور این تفاوت ھم 
غیرمستقیم و آشکار یا پنھان نشانی از این است کھ موجودات و اندام ھا  بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا

  در گذشتھ دور از بھ ھم پیوستن اجزاء و عناصر تشکیل نشدند. 

اگر اندام ھا و موجودات در گذشتھ دور از بھ ھم پیوستن عناصر و اجزایی بودند، چرا در حال 
و برداشت کھ برتر و بالاتر و کامل تر از  حاضر موجودات ضد این عناصر و اجزاء با این دریافت

آن عناصر و اجزاء ھستند می باشند، حتی کامل تر   در نظر گرفتن خود از آن عناصر و اجزاء،  
نشانی از جدایی و ضدیت و متفاوت بودن با چیزھا و موضوعات و امور و موجودات حقیر و 

جودات یا عناصر و اجزاء می باشد و ضعیف، نسبت بھ خود و بعد از جنس و تشکیل شده از آن مو
ھمین طور اغلب و بھ انواع گوناگون ضدیت داشتن با چیز یا موضوعی نشانی از این ھم ھست کھ 
موجود ضدیت دار، مثلاً فردی کھ ضدیت دارد، از جنس و نوع و تشکیل شونده از آن چیز کھ در 

ً ادعا شد در گذ شتھ دور موجودات و اندام ھا و فرد از اینجا آن چیز ھمان عناصر و اجزایی کھ فرضا
  آن ھا و بھ ھم پیوستن آن ھا تشکیل شد می باشد. 

حقیر در نظر گرفتن چیزی یا موضوعی نسبت بھ خود، نشانی از این ھم است کھ بھ انواع گوناگون 
  و کمتر یا بیشتر خودمان از آن چیز یا موضوع نیستیم و از آن تشکیل نشده ایم. 

دد کھ موجودات یا خودمان بر اثر کامل شدن موجودات، یا ھمین طور از کامل حتی اگر فرض گر
شدن طی زمان موجود ھستیم، حتی این کامل در نظر گرفتن ھم بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا 

غیرمستقیم و پنھان یا آشکار و کم یا زیاد نشانی از این است کھ آن موجودات و موضوعات و چیزھا 
قیر در نظر گرفتیم و بھ انواع گوناگون ضد و متفاوت و غیر ھم جنس از آن را نسبت بھ خود ح

  موضوعات و چیزھا و موجودات ھستیم. 

ھمان طور کھ بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان، کمتر پیش می آید کھ فرد 
گونِ مستقیم یا غیرمستقیم ضد خودش و ضد چگونھ بودن برتر خودش گردد، آنگاه چون بھ انواع گونا

و آشکار یا پنھان، گاھی و در موارد و مواقعی بھ طور کم یا زیاد و دانستھ یا ندانستھ و خواستھ یا 
نخواستھ و در امور و موضوعات گوناگون فرد بی ضدیت با برخی عناصر و اجزاء کھ گفتھ شد 

رفت و موجود است، نیست، پس باز موجودات و اندام ھا و فرد از آن و بھ ھم پیوستن آن ھا شکل گ
ھم این نشانی از این است کھ بھ انواع گوناگون آن عناصر و اجزاء از جنس و تشکیل دھنده فرد در 
زمان گذشتھ دور نیست، چون فرد بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کم یا 

  زیاد، اغلب ضد خودش نیست. 

موارد و موضوعات و چیزھایی ضد خودش گردد، در اصل این ضدیت بھ  حتی اگر گاھی فرد در
این دلیل و علت است کھ در اصل این فرد با این ضد خودش بودن ھا، درپی این است کھ این ضدیت 
ھا، باعث نداشتنِ ضدیت با خودش در امور و موضوعات و چیزھای دیگر باشد و ھمین طور بھ این 
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باعثِ نبودن ضدیت بیشتر یا نبود ضدیت برتر، نسبت بھ خودش و در  علت است کھ این ضدیتِ اندک
  خودش و با خودش باشد. 

  گاھی فرد و موجود ضد خودش می گردد تا ضد خودش نگردد. 

ً گفتھ شد در گذشتھ دور از بھ ھم پیوستن  اما از طرفی ضدیت فرد با آن عناصر و اجزایی کھ فرضا
است کھ ضدیت داشتن با خود را درفرد و موجود و اندام  آن ھا شکل گرفت و موجود است، ضدیتی

ندارد، زیرا ضدیت با آن عناصر و اجزاء، ضدیت با ضدیت و ضدیت با ضدیت ھا نسبت بھ دیگران 
و موجودات دیگر در فرد نیست، چون اغلب ضدیت ھایی کھ باعث این می گردد کھ فرد در موارد 

دِّ ضدیت نسبت بھ خود است و دارای خاصیت ضدِ دیگر ضد خودش نباشد، ضدیت ھایی است کھ ض
ضدیت و ضدِ ضدیت ھا است، اما ضدیت با آن عناصر و اجزاء و موضوع، ضدیتی، ضدیت دار با 
ضدیت با خود و ھمین طور ضدیت با آن عناصر و اجزاء، ضدیتی ضدیت دار با ضدیت با خود و 

(یعنی ضدیت با آن عناصر و اجزاء)، ضدیت با  چیزھای ضدیت دار با خود است، زیرا این ضدیت 
ضدیتی، ضدّ خودش نیست، کھ بعد بخواھد ضدیت با ضدیت ھای دیگر در فرد باشد، ھمین طور از 

طرفی فردی کھ بھ انواع گوناگون ضد آن عناصر و اجزا ھست، ضدِّ ضدِّ این ضدیت با آن عناصر و 
اجزاء بودن، ضدِّ ضدِّ ضدِّ خودش و یا ضدِّ اجزاء نیست، کھ بعد این فرد بخواھد با ضدِّ آن عناصر و 

  ضدیت ھایی کھ در خودش دارد باشد یا بشود. 

اگر موجودات و اندام ھا از بھ ھم پیوستن اجزاء و عناصری در گذشتھ دور تشکیل شده بودند، آن گاه 
 موجودات  و اندام ھای حال خودی برای خود نداشتند و خودی در خود و آن طور کھ خودشان در
خودشان در حال ھستند نبودند، اما از طرفی دیگر در حال موجودات بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا 
غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کم یا زیاد، این دریافت و برداشت را دارند کھ خودشان ھستند و 

بودند، در  خودی در خود و با خود دارند، ولی اگر از بھ ھم پیوستنِ عناصر و اجزاء در گذشتھ دور
اصل موجودات خودشان نبودند و این دریافت را نداشتند وممکن بود در آن صورت در حال حاضر 

  اجزاء و عناصر گوناگون و پراکنده بودند، نھ اینکھ خودشان و در و با خودشان باشند. 

اه در اگر این موضوع بھ ھم پیوستن اجزاء در گذشتھ دور در موجودات و اندام ھا وجود داشت، آنگ
اصل موجود و موجودات و اندام ھا، موجود و موجودات و اندام ھایی بی موجود در موجود و 

  موجودات و اندام ھا بودند. 

  

________________________________  
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گفتھ نوعی تکامل و  از طرفی بررسی تعدد و تنوع نیافتن موجودات در بھ نوعی در درون و یا از 
  گذشتھ موجودات 

  

اما ممکن است گاھی در نظریھ تکامل و شاید بھ طور مشابھ در نظر اسپنسر، در گذشتھ دور ھمان 
طور کھ بخار آب کھ پراکنده است متراکم می گردد و ابر را تشکیل می دھد، اجزاء و ذراتی در فضا 

م گردیده و پراکنده بود کھ کم کم بھ صورت ابر رقیق گرد آمدند و در ظرف زمانی دراز متراک
خورشیدی صورت گرفتھ است پس بزرگتر و رقیق تر از آنکھ امروز می بینیم و در اثنای متراکم 

  شدنش پاره ھایی از جسمش جدا شده و سیاّرات را تشکیل دادند. 

و نیز بھ وجود آمدن موجودات جاندار از گیاه و جانور و انسان بر این روش است کھ اجزاء و 
راف فراھم می آیند و اندام آن موجودات را تشکیل می دھند. و لیکن گرد آمدن عناصر پراکنده از اط

و متراکم شدن  تنھا در مجموع اجزاء نیست، بلکھ در درون آن ھا ھم این عمل واقع می شود و کم 
کم مجموعھ ھای کوچکتر در درون مجموعھ ھای بزرگ صورت می بندد چنان کھ خوشھ بزرگ 

تر مرکب است و چون این مجموعھ ھای کوچکتر تحول یافتند  ھرگاه  انگور از خوشھ ھای کوچک
این حالت را با حالت اولیھ بسنجیم تشابھ و یکسانی کھ در آغاز در کل وجود بود بدل بھ اختلاف و 

تنوع شده است. چنان کھ ماده ی اولیھ جھان در آغاز متشابھ و یکسان بود سپس خورشید و سیارات و 
تخم گیاه چیزی ساده و متشابھ است چون نموّ می کنند تنھ و شاخ و برگ و میوه می اقمار پدید آمد و 

شود و حیوان در آغاز نطفھ ساده است سپس این ھمھ طول و تفصیل پیدا می کند و انواع جانداران 
ھم بھ طوری کھ لامارک و داروین بیان کرده اند از وحدت بھ کثرت و تنوع رسیده اند و این کیفیت 

یع امور حتی در اوضاع اجتماعی بشری و احوال روحی و عقلی انسان مشاھده می شود و این در جم
تفصیل و تنوع امر دومی است کھ لازم تحول و تکامل است و با تراکم و اجتماع ھمراه است (سیر 

  محمدعلی فروغی). -حکمت در اروپا

ز ساده بودن بھ متعدد شدن و اما این نوع تکامل موجودات کھ می گوید موجودات در گذشتھ دور ا
تنوع و از اجزاء کمتر و ساده تر بھ اجزاء و موجودات کامل تر و متعددتر و متنوع تر رسیدند، 

موضوعی بی موضوع برای متعدد و متنوع شدن و تکامل یافتن در تکامل یافتن و متنوع شدنِ واقعی 
نامیده می گردد، غیر و ضد و قبول  و بی خطا ھست، زیرا این چیزی کھ متنوع و متعدد و کامل شدن

ً تنوع ھا و متعدد بودن ھای تنوع و  ندارنده و رد کننده و نادرست انگارنده خودش برای اینکھ مثلا
 ً تعدد در اینکھ از طرف و جھتی دیگر تنوع و تعدد و تکامل نباشد و موجود نباشد نیست، چون مثلا

و متنوع بودن ھا و متعدد شدن ھا و متنوع شدن ھا و اگر از جنبھ ھایی و بھ انواعی متعدد بودن ھا 
کامل شدن ھا نبود و وجود نداشت، آنگاه بعد با متعددتر و متنوع تر و کامل تر شدن ھا با وجود 

داشتنِ وجود نداشتنِ تعدد و تنوع و تکامل ھم رو بھ رو بودیم و این موضوع تنوع و تعدد و تکاملِ 
بر متعددتر و متنوع تر و کامل تر شدن و متعددتر و متنوع تر و   تعدد و تنوع و تکامل نداشتن ھم

  کامل تر بودن ھا می افزاید. 

ً اگر ھم یک تعدد و تنوع باشد و بعد از طرفی دیگر این تعدد و تنوع نباشد، آنگاه بر انواع و  مثلا
چگونھ بودن ھای متعدد و متنوع و کامل بودن می افزاید، اما از طرفی ممکن است حداقل در موارد 

اشتھ باشد یا و مواقع و انواعی، بھ انواعی این موضوع در فرضیھ ی تکامل و تعدد و تنوع وجود ند
  نیاز بھ چگونھ بودن ھا و ابعادی دیگر در وجود داشتن ھا و وجود نداشتن ھا باشد. 
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اما ممکن است از طرفی تکامل و متعدد و متنوع شدن ھای فرضی، تنوع و تعدد و تکامل نداشتھ 
  باشد. باشد، تا بعد بخواھد تکامل و تعدد و تنوع از گذشتھ دور تاحال وجود داشتھ باشد و درست 

اما ممکن است تکامل و تعدد، تعدد و تکاملی بی تکامل و بی تعدد، در تعدد و تکامل بودنِ تکامل و 
ً خودِ تکامل و تعدد در چگونھ بودن موجودات و چگونھ بودن تکامل و تعدد،  تعدد است، زیرا مثلا

تعدد، اصلاح و مطابق تکامل و تعدد نیافت و یا خودش را در تکامل، و تعدد یافتن و وجود تکامل و 
ً انتخاب طبیعی در مورد تکامل یافتن و متعدد شدنِ تکامل و تعدد، وجوددار یا  نکرد و ھمین طور مثلا

وجودارتر نشد و یا در اصل در خیلی از موارد و مواقع بھ طور عمیق تر فرد این تکامل و تعدد 
عی و درست در نمی یابد و یا شاید فرد یافتنِ تکامل و تعدد را در نمی یابد و یا بھ طور کامل و واق

  در این ابعاد وجودی برای این دریافت بھ طور واقعی و درست نیست. 

اما باز ھم از طرفی ممکن است تکامل و تعددِ تکامل و تعدد، وجود نداشتن و درست و واقعی نبودنِ 
است در اصل و در  تکامل و تعدد موجودات و اجزاء آن ھا از گذشتھ دور تا حال است، چون ممکن

واقع و در دریافت و برداشت کامل تر و درست تر و واقعی تر، تکامل و تعدد و تنوع یافتن 
موجودات از گذشتھ دور تا حال وجود ندارد و نادرست و غیرواقعی در واقعیتی واقعی تر و درست 

ر ممکن است در آینده با تر و تحقیق یافتھ تر در مثلاً بررسی فسیل ھا و سنگواره ھا باشد یا ھمین طو
درست تر و واقعی تر شدن علم، تکامل از روی آثار باقی مانده از گذشتھ دور تا حال کھ در الآن 
تکامل نام گرفت رد گردد و طی تحقیقات آینده دلیل و موضوع و مشاھدات دیگری جای تکامل و 

  متعدد و متنوع شدن موجودات در طی زمان را بگیرد. 

موارد افراد تنوع طلب ھستند، آنگاه بعد این خیال را ھم می کنند کھ موجودات و  چون در خیلی از
ً بھ نوعی تکامل یافتھ است، ولی این  اجزاء از گذشتھ دور تا حال متعدد و متنوع شده است و فرضا
در حالی است کھ در اینجا افراد از خواستِ تنوع طلبی خودشان فریب خوردند یا خودشان را فریب 

  اند. داده 

تعدد و تنوع یافتن موجودات و اجزاء  در فرضیھ تکاملی، تعدد و تنوع در تنوع طلبی ای کھ در افراد 
وجود دارد و بھ دنبال این تنوع طلبی می روند ھست، نھ اینکھ در اصل از گذشتھ دور تا حال 

موجودات و  موجودات و اجزاء در واقع تکامل یافتھ باشد و متعدد و متنوع شده باشد، چون اگر
اجزاء تنوع و تعدد می یافت، پس چرا در حال اغلب خواستِ تعدد و تنوع، در پی تعدد و تنوع نیافتن 
در تنوع و تعدد یافتن نیست و افراد و خواست ھای آن ھا در پی این موضوع نیست تا مثلاً بعد تنوع 

  ود. طلبی را کنار گذارند و یا تنوع طلبی را از بین ببرند یا از بین بر

اما در اصل اغلب در فرد خواست تنوع طلبی در زمان حال و اجرا کردن آن در حال است و حتی 
این فرد زمان آینده را ھم برای حال و تنوع طلبی در حال مدنظر دارد، نھ اینکھ فرد در پی تنوع 

، گذشتھ طلبی و خواستِ تنوع طلبی از گذشتھ و گذشتھ ی  زندگی و اعمال خودش باشد، زیرا گذشتھ
است و حتی فردی کھ در افسوس تنوع طلبی گذشتھ است این افسوس را برای جبران در تنوع طلبی 

ھای حال زندگی و اعمال خود می خواھد. اما با این حال ممکن است تعدد و تنوع یافتن فرضیِ  
ً در زمینھ تکامل، تعددی تعددی واقعی برای تعدد یافتن نباشد، بلکھ تنوع و  موجودات و اجزاء، مثلا

  تعدد یافتنِ خیالی و فریبنده برای تنوع و تعدد نیافتن واقعی باشد. 

فرض تعدد و تنوع یافتن در فرضیھ تکامل، فرضی فرضی است تا افراد با توجیھِ خودشان در متعدد 
یا و متنوع شدنِ موجودات و اجزاء از گذشتھ دور تا حال، بعد در پی اینکھ بھ انواع گوناگونِ مستقیم 
غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کم یا زیاد بھ خودشان و دیگران بگویند کھ متعدد و متنوع شدن و 

متنوع و متعدد بودن و کامل شدن درست و خوب است، تا بعد با این توجیھ ظاھری خودشان و 
فراد در دیگران و موجودات در پی تنوع طلبی و انجام اعمال و امور متنوع بروند است، تا بعد این ا

امور و موضوعات و اعمال و حرف ھای اکنون و حال خودشان، تنوع طلبی را کنار نگذارند یا کم 
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نکنند است، اما ممکن است اگر خیلی از افراد این توجیھ و فریب خود و دیگران را در تنوع طلبی و 
احساس راحتی و با تعددطلبی و تکامل طلبی و ھمین طور تنوع و تعدد و تکامل را نداشتھ باشند، با 
  راحتی، در پی تنوع طلبی در اعمال و امور و موضوعات خودشان نمی روند. 

اما اینھا در حالی است کھ اغلب افراد در پی انجام بیشترِ برخی اعمال و امور ھستند، ھمین طور ھم 
جزاء این افراد در پی فریب راحتِ خودشان در موضوع اینکھ از گذشتھ دور تا حال موجودات و ا

تعدد یافتند و یا بیشتر شدند ھستند، تا بعد با توجیھ و خوب نشان دادنِ تعدد یافتن و انواعی از زیاد 
شدن، با توجیھ تکامل یافتن، جواز و راحتی خود را برای انجام متعدد و زیادتر برخی اعمال و امور 

  بھ خودشان و دیگران بدھند. 

غلب افراد تنوع و تعدد یافتن موجودات و اجزاء طی گذشت اما با این ھمھ اینھا در حالی ھست کھ ا
زمان را تکامل می نامند نھ ناقص شدن، زیرا اغلب افراد در حال در پی تنوع طلبی و تعددطلبی 

ھستند و چون این افراد نمی خواھند و راحت نیستند کھ تنوع طلبی و تعددطلبی  را کم کنند یا کنار 
و حقیر بنامند، آن گاه بعد بھ انواعی، متنوع و متعدد شدن موجودات  گذارند و ناقص و بد و نادرست

ً بھ نظر خودشان خوب و درست بھ نظر می رسد، یعنی تکامل نامیدند،  و اجزاء را چیزی کھ فرضا
  نھ اینکھ نام تعدد و تنوع را نقص و نادرستی و بد و حقیر بنامند. 

تنوع نام تکامل را گرفت و نام نقص را نگرفت، اما از طرفی اینھا در حالی است کھ چرا تعدد و 
چون ممکن است تعدد و تنوع یافتن موجودات و اجزاء از گذشتھ دور تا حال، ناقص و حقیر شدنِ 

موجودات و اجزاء و اندام ھا باشد نھ اینکھ کامل شدن موجودات و اجزاء و اندام ھا باشد، حتی ممکن 
وجودات و جانداران با شرایط نامناسب، و بعد تغییر یافتن است فرضیھ انتخاب طبیعی و وفق یافتن م

موجودات و جانداران برای وفق یافتن و زنده ماندن و ادامھ ی حیات خودشان، در اصل نقص و 
حقارت و ضعف باشد، نھ اینکھ تکامل یافتن، با این تصور کھ تکامل یافتن فرضی خوب و درست و 

  قوی و والا و برتر ھست باشد. 

ً این باشد کھ بید در گذشتھ  مثلاً  ممکن است آن چیزی کھ برخی افراد انتخاب طبیعی می نامند، مثلا
برای اینکھ توسط حیوانات دیگر شکار نگردد، در طی زمان و بھ تدریج تا حدی ھمرنگ درخت شده 

  تا بعد با این ھم رنگ شدن و استتار کمتر توسط حیوانات دیگر شکار گردد. 

فرضیھ تکامل طبق چیزھایی کھ گفتھ شد، ھم اینکھ در گذشتھ خیلی دور موجودات پس در این جا در 
از بھ ھمدیگر پیوستن و متراکم شدن اجزاء و عناصر گوناگون موجود شدند نادرست و رد شونده بود 
و ھم اینکھ طبق نظر دیگر فرضیھ تکامل کھ از گذشتھ دور تا حال موجودات و اجزاء در طی زمان 

ً مجموعھ ھای بزرگ تر و متنوع تر نامیده شد از  تعدد و تنوع یافتند و موجودات حال کھ فرضا
  مجموعھ ھای کوچک تر تشکیل شدند نیز رد گردید. 

البتھ در اینجا تکامل را از لحاظ دلیلیِ  فلسفی بررسی کردم و چندان کاری بھ علوم دیگر مثلاً ژنتیک 
ه ھا و فسیل ھای باقی مانده از زمان ھای خیلی دورِ و زیست شناسی و باستان شناسی  و آثار سنگوار

  گذشتھ کھ بررسی علمی می شود، را در نظر نگرفتم.

  

اما از طرفی اگر قانون ثابت بودن انرژی مکانیکی را در ھر موقع و حالت در نظر بگیریم، آنگاه 
ً برای تمام موجودات ً  در اینجا در حالت کلی و مثلا و جانداران، انرژی  انرژی مکانیکی یعنی مثلا

مکانیکی در ھر موقع از وجود داشتن عالم و موجودات و جانداران یکسان و مساوی است و این 
تساوی نشانی از این ھم ھست کھ موجودات و جانداران، در حال نسبت بھ گذشتھ دور تکامل نیافتھ 

لحاظ تکامل یافتن و یا  اند و در حالت کلی موجودات و جانداران در گذشتھ دور نسبت بھ حال ھم از
ناقص بودن فرضی یا تکامل نیافتن، یکسان و مانند ھستند، یعنی طبق یکسان بودن مقدار انرژی 
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مکانیکیِ دنیا و موجودات، الان ھم موجودات و جانداران از لحاظ تکامل یافتن و یا تکامل نیافتن، با 
یکی در ھر موقع، می توان گفت گذشتھ ی دور  یکسان ھستند، پس طبق یکسان بودن انرژی مکان

  ممکن است نظریھ تکامل درست نباشد. 

ً این انرژی مکانیکی،  البتھ در اینجا اگر یکسان بودن انرژی مکانیکی کھ انرژی مکانیکی کھ مثلا
ً یک پرتابھ در نظر می  مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی یک جسم است، کھ این جسم را مثلا

و حالت در یک ارتفاع متفاوت با ارتفاع دفعھ قبل است، اما از طرفی این  گیریم کھ در ھر موقع
پرتابھ در ھر ارتفاع و نقطھ ای کھ باشد دارای انرژی مکانیکی یکسان نسبت بھ ارتفاع یا نقطھ 

  دیگری کھ قرار دارد می باشد. 

        

  

        

  

                                                                    

حتی ممکن است پیشرفت کھ طی زمان از گذشتھ تا حال صورت گرفت و افراد از لحاظ ھایی در 
علم و تکنولوژی پیشرفت کردند و حتی اگر برخی افراد بگویند با پیشرفتھ شدن افراد تکامل یافتند، 

تی اگر افراد از گذشتھ تا حال در علم و تکنولوژی پیشرفت کردند اما از طرفی اما می توان گفت ح
دیگر از لحاظ ھا و موارد و موضوعات و اموری دیگر عقب مانده و ناقص شدند، و ممکن است 

حتی اگر در حال افراد این عقب مانده و ناقص شدن را ندانند و نفھمند، در آینده دور این را بفھمند و 
بھ این موضوع پی ببرند، پس باز ھم در اینجا با گذشت زمان و پیشرفت مبنای تکامل یافتن  بدانند و

و تکامل نیافتن یکسان است و ھمین طور از طرفی مقدار انرژی مکانیکی موجودات و افراد در حال 
با گذشتھ و گذشتھ دور یکسان است و می توان گفت حتی با پیشرفت علم و تکنولوژی ھم تکامل 

  ت نگرفت یا پیشرفت علم و تکنولوژی ھم نشانی از تکامل یافتن موجودات و افراد نیست. صور

مثلاً ممکن است با گذشت زمان و تشکیل اجتماعات و شھرھا در ظاھر افراد پیشرفت کردند، ولی از 
 طرفی دیگر در موارد و امور و موضوعات دیگر عقب مانده و ناقص شدند، مثلاً شاید بھ ظاھر افراد

پیشرفت کردند، ولی فردیت و استقلال و ناوابستگی و برتری فرد در خودش و برای خودش دچار 
عقب ماندگی و نقص شد، حتی ممکن است اگر دقیق تر و عمیق تر بررسی کنیم و تنھا ظاھر قضیھ 

و نزدیک بینی و دید و چیزھای سطحی را بررسی نکنیم، ممکن است پیشرفت علم و تکنولوژی 
افراد و انسان دوا نکرد، حتی ممکن است وضع زندگی افراد در گذشتھ کھ تکنولوژی و علم دردی از 

بھ اندازه ی حال پیشرفت نداشت، راحت تر و بھتر از حال بود و در اصل پیشرفت علم و تکنولوژی 
  دردی از بشر و افراد و انسان دوا نکرد. 

ھر نقطھ از پرتابھ کھ این انرژی  مثلاً ممکن است در قضیھ یکسان بودن انرژی مکانیکی در
ً در یک ارتفاع  ً مجموع انرژی جنبشی جسم بھ علاوه انرژی پتانسیل جسم بود، مثلا مکانیکی مثلا

بالاتر کھ جسم یا پرتابھ قرار دارد دارای انرژی پتانسیل بیشتر و انرژی جنبشی کمتر نسبت بھ 
ر این ارتفاع پایین تر دارای انرژی جنبشی موقعی کھ این جسم در ارتفاع پایین تری قرار دارد و د

زیادتر و انرژی پتانسیل کمتری دارد داشتھ باشد ولی در اصل انرژی مکانیکی این جسم یا پرتابھ در 
ً مجموع انرژی  ھر دو ارتفاع و در ھر دو نقطھ یکسان است، چون در ھر نقطھ انرژی مکانیکی مثلا

ً در بین پتانسیل بھ علاوه انرژی جنبشی است، اما  طبق این موضوع کھ گفتھ شد ممکن است مثلا
ً انرژی پتانسیل زیادتر گردد،  افراد و موجودات ھم در یک موقع یک پیشرفت صورت گیرد و مثلا
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ولی در ھمان موقع در بین افراد و موجودات در یک موضوع یا امر دیگر عقب ماندگی و نقص 
ً انرژی جنبشی کم گردد،  اما باز ھم در اینجا مجموع پیشرفت ھا بھ علاوه صورت گیرد، یعنی مثلا

عقب ماندگی ھا و یا انرژی جنبشی بھ علاوه انرژی پتانسیل، با زمان دیگر کھ در این زمان دیگر در 
امور و مواردی عقب ماندگی ھا با مقدار و چگونگی متفاوت وجود دارد پیشرفت ھا در موارد و 

  ونگی متفاوت وجود دارد یکسان است. امور و موضوعات دیگر ھم با مقدار و چگ

 ً ً ممکن است اگر عقب ماندگی ھا را با اعدادی با علامت منفی مثلا  - 1000یا  -150یا  - 500مثلا
+ نشان دھیم، در ھر 1000+ یا 150+ یا 500نشان دھیم و پیشرفت ھا را با علامت مثبت مثلاً 

مقدار یکسان نسبت بھ موقع دیگر کھ، در  موقع در کل پیشرفت ھا بھ علاوه عقب ماندگی ھا، دارای
  کل پیشرفت ھا بھ علاوه عقب ماندگی ھا شد می باشد. 

ممکن است اگر افراد فقط پیشرفت ھا را نبینند و در نظر نگیرند، بلکھ عقب ماندگی ھا و نقص ھا در 
فتن از عقب امور و موضوعات و موارد دیگر را ھم ببینند و در نظر بگیرند، آن گاه با میانگین گر

ماندگی ھا و پیشرفت ھا، بفھمند کھ در طی زمان و در طی زمان خیلی طولانی تکامل صورت نمی 
گیرد و ھمین طور افراد با در نظر گرفتن میانگین پیشرفت ھا و عقب ماندگی ھا در موارد و 

ان و افراد و موضوعات و امور گوناگون و متفاوت، بفھمند و بدانند کھ در ھر زمان از زندگی جاندار
موجودات این میانگین ھا یکی و یکسان است و طبق این میانگین یکسان و مساوی در ھر زمان 

  نسبت بھ گذشتھ دور تکامل صورت نمی گیرد. 

  در اصل تکامل دید ظاھری و سطحی ھست و نھ دید عمیق و دورتر. 

ذشتھ دور تا حال گفتھ شد، اما شاید دلایلی کھ در رد تکامل و متعدد و متنوع شدن موجودات از گ
 ً ً می گوید برخی موجودات ابتدایی مثلا درباره ی نظریھ تکامل ھم صادق باشد کھ نظریھ تکامل مثلا

آمیب و حیوانات ابتدایی دیگر بودند و بعد این حیوانات در طی گذشت مدت طولانی تکامل جسم یافتند 
ً بعد حتی نسل انسان  ھای ابتدایی از نوع خاصی از میمون بود و بعد و پیچیدگی بیشتری یافتند و مثلا

انسان ھای خیلی ابتدایی از میمون نوع  خاص و خانواده ای خاص از میمون، تکامل یافت و انسان 
سال گذشتھ بود، و در حال ھم  50000ماھر و انسان اندیشھ ور کھ این انسان اندیشھ ور  از حدود 

  انسان تکامل جسمی یافت. 

البتھ در اینجا ممکن است آن چیزی کھ در مورد پیشرفت علم و تکنولوژی در صده ھای اخیر گفتھ 
شد، بھ انواعی تکامل نباشد و یا پیشرفت ذھن انسان باشد و تکامل جسم نباشد، چون فرض تکامل 
ر یافتن، خیلی خیلی تدریجی و بھ زمان خیلی خیلی طولانی نیاز دارد و در ضمن اگر در حال حاض

سالگی در تنھایی کامل باشد و ھیچ انسان  30ھم یک بچھ ی انسان را از زمان ابتدای تولد تا مثلاً 
سالھ پیشرفت ذھنی  30دیگر یا آثاری از انسان دیگر را ندیده باشد و نداند، آنگاه ممکن است این فرد 

و تکنولوژی می کنند انسان ھای حال کھ  در جمع و در تماس با انسان ھای دیگر ھستند و کسب علم 
و پیشرفت می کنند را نداشتھ باشد، پس باز ھم می توان گفت شاید پیشرفت علم و تکنولوژی در این 

  چند صده اخیر تکامل نباشد و تکامل بھ تدریج ھست و نیاز بھ زمان خیلی خیلی طولانی دارد. 

ور باشد ولی شاید تا حدی از  سالھ الان تنھا بود، دارای ذھن اندیشھ 30ھر چند ممکن است این فرد 
سال قبل کھ این انسان دیگر  400لحاظ ذھن اندیشھ وری تکامل یافتھ تر از انسان دیگری کھ مثلاً در 

سالگی در تنھایی کامل بود و آثار ھیچ انسان دیگری را ھم ندیده بود  30از ابتدای تولد تا سن مثلاً 
ً در حال علم و تکنولو سال قبل ھست ولی با  400ژی خیلی پیشرفتھ تر از نیست، در حالی کھ مثلا

سال قبل چندان تکامل و  400این حال ممکن است تا حدی ذھن اندیشھ ور انسان حال نسبت بھ انسان 
تکامل جسمی نداشتھ باشد، چون حتی اگر نظر تکامل را در نظر بگیریم و فرض کنیم، تکامل یافتن 

  ن تکامل فرضی را فھمید. نیاز بھ زمان بیشتری دارد تا بتوان ای
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__________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بررسی اینکھ موجودات در آینده دور، برگشت بھ زمان ھای خیلی دور گذشتھ و ھم جنسی و 
  پراکندگی کھ فرضاً در زمان خیلی دور از آن بودند ندارند. 

  

تجربیاتی کھ کرده ایم بر می آید کھ جریان امور جھان در ادامھ اسپنسر می گوید: باز از مشاھدات و 
بر رفت و بازگشت و جزر و مد است و این حکم نیز کلیت دارد و چنین می نماید کھ در امر تحول و 

تکامل نیز ھمین قاعده حکمفرماست یعنی چنان کھ اشاره کردیم اجزا  جھان در ضمن تراکم و تنوع 
ھ  جایی کھ نیروھای درونی دیگر تاب مقاومت با مؤثرات انتظام حرکتشان ضعیف می شود تا ب

بیرونی نمی آورند و صعود تکاملی چون بھ نھایت رسید نوبت بھ نزول و انحطاط می آید تجمع بدل 
بھ پریشانی می گردد و مرکب رو بھ انحلال می گذارد تا دوباره بھ حالت پراکندگی و بی نظامی و 

د بازگردد و این حالت را ھم اکنون در جھان طبیعت می بینیم و ھم جنسی کھ از آن بیرون آمده بو
شاید کھ این انحلال و حرکت جزری ھم چون بھ غایت رسید باز حرکت مدی را از سر گیرد (سیر 

  )623محمدعلی فروغی صفحھ  -حکمت در اروپا

ً در آینده دور این را در نظر بگیریم کھ موجودات از تنوع و تعدد و صعود، بھ یکسانی و  اما اگر مثلا
سقوط می روند، پس چرا موجودات و جانداران و افراد در خودشان دریافت و برداشتی واقعی از 

ی یابند بازگشت در خود و برای سقوط و برکشت بھ عقب ماندگی و برگشت بھ عقب ماندگی گذشتھ نم
و اغلب افراد بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم آشکار یا پنھان و کمتر یا بیشتر و در موارد و 
موضوعات گوناگون خواستار و در جھت و حرکت برای عقب مانده وحقیر و ضعیف و نابود نشدن 

  ھستند. 

ً افراد و موجودات در آینده دور بھ سوی سقوط و یکسان شدن و بھ بازگشت بھ عقب  اگر فرضا
ماندگی گذشتھ می رفتند، آنگاه باید در موارد و موضوعات گوناگون فرد و افراد در پی حقارت و 
ضعف و نابود شدن می رفتند، ولی این در حالی است کھ اغلب افراد در پی حقارت و ضعف نمی 

جھتِ حقارت و حقیر  روند و در اصل بھ انواع ولو غیرمستقیم و پنھان، فرد و افراد خواھان و در
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ً در بازگشت بھ عقب ماندگی ھای گذشتھ خود نیستند و حتی اگر افراد و فرد در  کردن خود مثلا
موارد و موضوعاتی بھ گذشتھ خودشان بازگردند، این بھ این دلیل است کھ چون برتری و قدرتمندی 

ای اینکھ در حال و آینده با خود را در حال در آن امور و موارد و موضوعات گذشتھ یافتند، آنگاه بر
کمک گرفتن و استفاده کردن از موارد و موضوعات و اموری کھ از گذشتھ آنھا بود در حال و آینده 

برتر و قوی تر گردند، این انتخابِ موارد و موضوعات و امور گذشتھ را انتخاب می کنند، اما این در 
ستقیم و آشکار یا پنھان و کمتر یا بیشتر، حتی حالی است کھ اغلب بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرم

اغلب افراد با انتخاب امور و موارد و موضوعات گذشتھ در پی این نیستند کھ در حال یا آینده نابود یا 
  ناقص یا عقب مانده گردند. 

نِ حتی وقتی فرد و افراد در پی نابود کردن خودشان ھستند، در اصل این فرد و افراد با این نابود کرد
ظاھری خودشان، بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان وکمتر یا بیشتر، در اصل 

در پی این ھستند کھ با این نابود کردن ظاھری خودشان، در موضوعات و موارد و اموری و برتر و 
اصل با وسیلھ قرار قوی تر نابود نگردند و خودشان را نابود نکنند و ھمین طور این فرد و افراد در 

دادنِ نابود کردنِ ظاھری خودشان در برخی امور و موضوعات و موارد، در پی این ھستند کھ در 
اصل نابود نگردند یا خودشان را در موارد و موضوعات و امور قوی تر نابود نکنند و جلو نابود 

  شدن را بگیرند. 

ھ انواعی وقتی گفتھ می گردد موجودات و اما از طرفی اینھا در حالی است کھ ممکن است در اصل ب
افراد و در آینده دور بھ سوی سقوط و یکسان شدن و یکی شدن می روند، در اصل بھ انواع گوناگونِ 

مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان وکم یا زیاد، این یکسان و یکی شدن و سقوط نوعی حقیر و 
ضعیف و ناتوان و نابود کردن خود در بین افراد و ضعیف و ناتوان و نابود شدن یا نوعی حقیر و 

فرد ھست، اما از طرفی دیگر اغلب فرد و افراد خواھان و در پی این موضوع نیستند کھ بعد بخواھد 
این اتفاق یعنی اینکھ در آینده دور موجودات و افراد و جانداران بھ سوی یکسان و یکی شدن و یا آن 

ً در موضوع تکامل گ فتھ شد، مانند گذشتھ خیلی دور کھ ھنوز خورشید موجود نبود و طور کھ فرضا
ماده ای یکسان درعالم وجود داشت، بروند، چون اگر این موضوع یکسان و یکی شدن در آینده دور 

درست بود و اتفاق می افتاد، بایددر درون و در خودِ فرد و افراد، نشان ھا و خواست ھا و جھت 
داشت و فرد و افراد این موضوع را در خود در می یافتند، اما  ھایی بھ سوی این موضوع وجود

افراد این دریافت و نابود شدن و نابود کردن و حقیر کردن خود را بھ طور واقعی ندارند، ھر چند 
  ممکن است گاھی بھ طور خیالی و ساختگی این موضوع را بگویند یا خیال کنند. 

و یکی شدن و متنوع و متعدد نبودن می روند و گذشتھ اگر در آینده دور موجودات بھ سوی یکسان 
دور تکرار می گردد، پس چرا بھ انواع گوناگون، موجودات و افراد در پی موجودیت در موجودیتِ 
موجودیت دار در یکسان و متعدد نشدن و تکثیر نیافتن خودشان و متعدد نبودن فرمان ھا و اعمال و 

ودشان و اعمال و موضوعات و امور غیر از خودشان و موضوعات خودشان در خارج و غیر از خ
  گاھی در دیگران، بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کم یا زیاد نیستند. 

ً انواع گوناگون فرماندھی بھ دیگران و خارج از خود در پی تکثیر و افزودنی و تنوع فرماندھی  مثلا
ا در آینده فرد فرماندھی ھای قوی تر وبرتر و خشن ترِ برتری انجام و فرماندھی ھای دیگر است ت

دھد و تنوع و تعددِ انواع گوناگونِ فرماندھی ھای وی افزون تر و قوی تر و برتر از گذشتھ و حال 
  گردد. 

ً خواست افراد برای تصاحب مالکیت ھای گوناگون و بیشتر توسط خودشان نشانی از این است  مثلا
ً ای ن افراد وجود و فرمان دھی  خودشان را در آن مالکیت ھا و دارایی ھا افزون و متعدد و کھ مثلا

ً چون افراد و موجودات این طور ھستند، می توان گفت در آینده ھم  متنوع تر کنند، پس مثلا
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موجودات و افراد این طور ھستند و بھ سوی از دست دادن و کم کردن مالکیت ھا و فرماندھی ھا و 
  ھای گوناگون خود نمی روند.  دارایی

پس چون اغلب و بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنھان و کم یا زیاد، افراد و 
موجودات این طور ھستند، بنابراین این موضوع نشانی از این ھم است کھ در آینده دور موجودات بھ 

ن طور نمی گردد و برگشت بھ گذشتھ خیلی سوی یکسان شدن و متعدد و متنوع نشدن نمی روند و ای
  دور دنیا صورت نمی گیرد. 

اما با این حال این دلایلی کھ ذکر شد نشان می دھد کھ ھم موجودات و افراد بھ سوی متعدد و متنوع 
شدن در آینده دور و بھ نوعی تکامل یافتن در متنوع و متعدد شدن نمی روند و ھم اینکھ از طرفی 

ورده شد نشان می دھد کھ موجودات و افراد بھ سوی متعدد و متنوع نشدن ھم نمی دیگر دلایل کھ آ
ً اسپنسر یا دیگران گفتند رد  رود، یعنی طبق دلایلی کھ ذکر شد ھر دو جنبھ از نظریھ تکامل کھ مثلا

می گردد، یعنی ھم جنبھ متعدد و متنوع شدن و تکامل یافتن رد می گردد، و ھم جنبھ اینکھ موجودات 
ِ کم می گردد رد می گردد، اما با این حال این دو جنبھ  در آینده خیلی دور یکسان و دارای تعداد انواع

و دلایلی کھ آورده شد متناقض و متضاد نیست، چون در اینجا ھدف از آوردن این دلایل، دلایلی برای 
د، ھدف نشان رد تکامل و نظر اسپنسر و دیگران بود، حتی اگر دلایل متناقض و متضاد آورده ش

دادن وجود داشتن دلایلی برای رد ھر دو جنبھ بود نھ این کھ در اینجا تضاد و تناقض وجود داشتھ 
  باشد. 

اما در اینجا طبق آنچھ برای ھر دو جنبھ گفتھ شد، نظر اسپنسر در جنبھ رفت و برگشتی و جزر و مد 
جا ھدف، بررسیِ دلیلی نظریھ و در مورد جنبھ صعودی و نزولی تکامل ھم رد شد، ھر چند در این

  تکامل و نظر اسپنسر بود و ھدف بررسی علمی مثلاً در زمینھ علومی غیر از فلسفھ نبود. 

اما از طرفی در مورد پیدایش جھان وجود داشتن بیگ بنگ و انفجار بزرگ در گذشتھ دور ھم 
  مطرح شده است. 

ررسی شد و از نظر علوم دیگر مثلاً پس در اینجا موضوع تکامل اسپنسر بھ طریق دلایل فلسفی ب
ژنتیک و زیست شناسی و غیره برری نشد، ھر چند ممکن است گاھی علوم دیگر و مدارک و 

شواھدی کھ موجود است از دیدِ علوم دیگر بھ این نتیجھ برسد کھ نظریھ تکامل درست است، ولی با 
  این حال در اینجا از لحاظ فلسفی بررسی شد. 

  

___________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  



24 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

  
  
  

  بررسی فرضی کامل شدن عقل و ادراک و ذھن از گذشتھ دور تا حال در انسان 
  

بھ عقیده اسپنسر این تحول و سیر تکاملی شامل احوال روحانی موجودات نیز ھست کھ برای اینکھ 
ارتباط موجود جاندار با عالم بیرونی ھمواره بھتر و بیشتر شود پیوستھ اعضاء مربوط بھ مدارک و 

 مشاعر جانداران طول و تفسیر می یابد وپایھ و مایھ ی ادراک و شعورش افزون می شود و از
ادراک بسیار ضعیف حیوانات پست از قبیل صدف و اسفنج و کرم کھ حتی حواس ظاھر را ھم تمام 
ندارند تا فکر عمیق فیلسوفان نوع بشر کھ در چگونگی زمان و مکان بحث می کند و پی بھ علت و 

معلول می برد و قیاسات عقلی ترتیب می دھد چون درست بنگری یک رشتھ مسلسل واحد از درجات 
راتب شعور است و احساسات قلبی و عواطف و قطریات خلقی و تمایلات و ارادات انسانی نیز و م

ھمین حال را دارد یعنی بھ تدریج در جانداران نموّ می کند و در ضمن ارتقاء نسل و نژاد رو بھ 
کمال می رود چنان کھ عقل انسان درجھ کامل تری از قوه  وھم حیوانی است و جان و روان یعنی 

ه ی حیاتی حیوانی و قوه ی عقلی انسانی از یک مایھ و یک سرچشمھ اند کھ بر حسب قانون تحول قو
  ).624فروغی صفحھ  -و تکامل سیر می نمایند (سیر حکمت در اروپا

اما ممکن است حیوانات در ابعادی دیگر حتی بالاتر از ابعاد وجودی انسان ھستند کھ انسان قادر بھ 
ً ابعاد بالاتر از تعقل و احساسات و عواطف و فطرتِ فرضی نیست، دریافتن این ابعاد بالا تر مثلا

چون مثلاً حیوانات در بعُد کشفِ چگونھ بودن و چگونگی برترِ برترِ خودشان ھستند و این کشف خود 
و چگونگی برترِ برترِ خود در حیوانات خیلی زیادتر و قوی تر و برتر و بالاتر از فرد و افرادی کھ 

کشف چگونھ بودن و چگونگی خود ھستند باشد، چون اغلب در خیلی از موارد و مواقع و در پی 
موضوعات و امور فرد در پی شناختِ دیگران و خارج از خودش ھست، ولی اغلب این فرد بھ مقدار 

و قدرت خیلی کمتر در پی شناختِ مستقیم و بی واسطھ و اصلی و برترِ خودش توسط خودش و با 
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ً شاید یک علت اینکھ برای افراد نظر و عقیده و رفتار دیگران نسبت خودش و در خو دش ھست، مثلا
بھ آن ھا خیلی مھم تر از حیوانات و اھمیت دادن نظر دیگران بھ خود در بین حیوانات است و ھمین 

طور زندگی کردن برای دیگران و قبول داشتن و مورد قبول دیگران بودن و قرار دادن زندگی و 
رفتارھای خود در راه و برای دیگران و تأیید آنھا در افراد خیلی بیشتر از حیوانات است، اعمال و 

ھم برای این است و نشانی از این کھ افراد خیلی کمتر از حیوانات در پی شناخت چگونگی اصلی و 
واقعی خود و برای خود و با خود و در خود ھستند، ولی این در حالی ھست کھ از طرفی این 

اتی کھ گفتھ شد و زندگی کردن برای دیگران کھ بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و موضوع
آشکار یا پنھان و دانستھ یا ندانستھ و خواستھ یا نخواستھ در افراد وجود دارد و خیلی زیادتر نسبت بھ 

لی اغلب بھ حیوانات است، نشانی از این است کھ افراد در پی شناخت چگونھ بودن دیگران ھستند، و
انواع گوناگون، افراد چندان در پی شناخت خود و در خود و برای خود و با خود در شناختِ چگونھ 

  بودن و چگونگی اصلی و واقعی و مستقیم خودشان نیستند. 

حتی اگر گفتھ شود فرد با شناخت دیگری بھ شناخت خود ھم می رسد، می توان پاسخ داد کھ این 
طور نیست، چون مانند تفاوت اثر انگشت، ھر فرد با فرد دیگر از لحاظ ذھنی و جسمی و انجام 

اعمال، متفاوت است و شناخت دیگری و دیگران، باعث شناخت واقعی و اصلی خود و چگونگی 
  ردد. خود نمی گ

ممکن است شناخت دیگران بھ فرد فریب دھد کھ فرد خودش را شناخت، ولی در اصل ممکن است 
دستِ بالا این فرد تا حدی شناخت زندگی کردن برای دیگران و زندگی کردن برای رفتارھا و اعمال 

و امور و موضوعات دیگران را شناخت، اما در اصل و در حقیقت خودش و چگونھ بودن و 
  خودش را در خودش و با خودش و توسط خودش و برای خودش را نشناخت.  چگونگی

مثلاً چون حیوانات بھ شناخت اصلی و حقیقی و برترِ برترِ و مستقیم خودشان توسط خودشان رسیدند 
و در این جھت و حرکت ھم خودشان را با خودشان و در خودشان و برای خودشان و توسط خودشان 

خودشان و برای خودشان و در خودشان  و توسط خودشان ھستند، آنگاه قرار می دھند و در پی 
ممکن است حیوانات دریافت ھا و شناخت ھای حقیقی خودشان را کھ دریافتند و شناختند و می شناسند 
و دریافت می کنند را برای انسان ھا و پی بردن انسان ھا بھ این موضوع آشکار نکنند کھ تابع انسان 

برتری ھای برتر و قوی تر و حقیقت ھا را در مورد حیوانات بفھمند و دریابند، زیرا  ھا بخواھند این
چون حیوانات برای خودشان و حقایقی کھ در خودشان و برای خودشان ھست و شناخت و دریافتن 
حقایق و چگونگی ھای خودشان زندگی می کنند نھ اینکھ برای دیگران و غیر خود زندگی کنند، آن 

این حیوانات حقایق و شناخت ھا و دریافت ھایی کھ از چگونھ بودن و حقایق خودشان و  گاه در اصل
درون خودشان دارند را برای انسان ھا آشکار نمی کنند و در پی آشکار کردن این موضوعات برای 
انسان ھا ھم نیستند، ھمین طور چون حیوانات اغلب دارای برتریِ برترِ زندگی کردن برای خودشان 

خودشان و توسط خودشان ھستند، نیازی ھم بھ این ندارند کھ دیگران و انسان ھا، برتری ھایِ  و در
برتر و دریافت ھا و کشف ھای آن ھا از حقایق و چگونھ بودن ھای آن ھا و حقایق آن ھا را بفھمد و 

  بدانند و پی ببرند. 

برای انسان ھا آشکار نمی  حیوانات برتری ھا و دریافت ھا و کشف ھا و حقایقِ برتر خودشان را
کنند، کھ بعد انسان ھا بخواھند این برتری ھا و قدرتمندی ھایِ برتر حیوانات را بفھمند، چون 

حیوانات برتر و قوی تر و بالاتر از ضعفِ برای دیگران و برای انسان ھا زندگی کردنِ اصلی و 
  حقیقی ھستند. 

خودشان را برای خودشان و برتریِ برتر و  حیوانات حقایق وکشف ھا و دریافت ھای خودش و در
حقیقی خودشان و در خودشان و برای خودشان و توسط خودشان می خواھند و خودشان را در این 
جھت و حرکت و خواست و برتری و قدرتِ برتر ھم قرار می دھند، نھ اینکھ حقایق و کشف ھا و 
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ھمیدن و قبول کردن دیگران و انسان ھا دریافت ھای خودشان را برای دیگران و برای انسان ھا و ف
بخواھند، ھر چند اغلب و بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و اشکار یا پنھان، اغلب انسان ھایی 
کھ حقایق و دریافت ھا و کشف ھا و دانستن ھایی را دریافت می کنند و می فھمند، بھ انواع گوناگونِ 

ھان، این دریافت ھا و کشف ھا را بھ انواع گوناگون، برای دیگران مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پن
ً کشف ھای عرفانی صورت گیرد یا کشف ھایی صورت گیرد کھ بھ آن  بازگو می کنند یا اگر فرضا

ً عارفان می گویند کھ این کشف ھا  نام کشف ھا و شھودھای عرفان را می دھند و این طور کھ فرضا
افراد معمولی نمی توانند بفھمند، باز ھم در اینجا در واقع این افراد و  و شھودھا در ابعادی ھست کھ

ً عارفان، حقایق و کشف ھا و دانستن ھا و دریافت ھا و علوم خودشان را برای دیگران و نظر  فرضا
ً وجود داشتنِ این حقایق و  و رفتار و مورد قبول بودن دیگران خواستند و انجام دادند، زیرا فرضا

دریافت ھا و کشف ھا و علوم فرضی را بھ دیگران اطلاع دادند یا برای دیگران بیان شھودھا و 
کردند و پس در اصل برای دیگران و دانستن دیگران در پی حقایق و دریافت ھا و علوم و شھودھای 

فرضی رفتند و برای دیگران زندگی کردند، اما در اصل و در حقیقت حیوانات این ضعف ھا و 
در خودشان و برای خودشان و توسط خودشان ندارند، برای ھمین ھم ھست کھ انسان حقارت ھا را 

ھا اینھا و برتری ھا و حقایق و دریافت ھایی کھ در حیوانات ھست را نمی فھمند و نمی دانند و پی 
  نمی بردند. 

ق و چگونھ حیوانات برتر و حقیقی تر از آن ھستند کھ انسان ھا را لایق پی بردن بھ برتری ھا و حقای
بودن ھایی کھ توسط خودشان و در خودشان و برای خودشان درمی یابند و کشف می کنند بدانند و بھ 

  حساب آورند. 

برای حیوانات این موضوع کھ انسان ھا پی بھ برتری ھا و حقایق و دریافت ھای برتر آنھا ببرند 
د آن دریافت ھا و حقایق و ننگ و حقارت و ضعف است، چون اگر انسان ھا پی ببرند، آنگاه بع

دانستھ ھا و برتری ھا، تعلق بھ آن حیوانات و برای خودشان و در خودشان و توسط خودشان و با 
خودشان ندارد، بلکھ آن حقایق و دریافت ھا و دانستھ ھا و برتری ھا، تعلق بھ دیگران و انسان ھا پیدا 

ی را کشف کرد و بعد آن را برای غیرِ می کند، زیرا در صورتی کھ اگر موجودی حقیقت و دریافت
خود آشکار کرد، آنگاه دیگر در اصل و در حقیقت و در دریافت، آن حقیقت و دریافت تعلقی بھ 

ً آن را کشف کرد و دریافت ندارد، چون در حقیقت و در اصل آن موجود کھ اغلب  موجودی کھ فرضا
ای خودش و خودش در خودش و خودش این موجود ھمان انسان ھا ھستند، لایق و شایستھ خودش بر

توسط خودش و خودش صاحب خودش و صاحب آن حقایق و دریافت ھا و برتری ھا نبود و نیست و 
در اصل و در حقیقت این موجود کھ ھمان انسان باشد، بھ انواعی در اصل آن حقیقت و دریافت را 

آن حقیقت و دریافت و کشف کشف نکرد و درنیافت و در اصل و در حقیقت وجود و موجودیتی برای 
  نداشت و ندارد. 

ً حقیقت و دریافتی را کشف کند و دریابد و بعد بھ دیگران اطلاع دھد، آن حقیقت  حتی فردی کھ فرضا
دریافت فرضی را برای دیگران کشف کرد و دریافت و صاحب آن حقیقت در دریافت و کشف 

ً آن فرد برتری و قدرت و  دیگران و فھمیدن و قبول دیگران ھست و نھ خود آن فرد، چون مثلا
توانایی نگھداری و تصاحب آن حقیقت و دریافت و کشف را برای خودش و در خودش نداشت و 

ندارد و بھ انواعی آن حقایق و دریافت ھا را در اختیارِ دزدیدن و تصاحب دیگران قرار می دھد، تا 
زدیدن و تصاحب اصلی دیگران قرار بعد در اصل و بھ انواع گوناگون، خودش را ھم در اختیار د

دھد. البتھ در اینجا نظر فرضی و خیالی برخی افراد کھ می گویند دریافت ھا و شھودھای عرفانی و 
موضوعات دیگر وجود دارد بررسی شد، ھر چند ممکن است دلایلی ھم برای رد وجود داشتن این 

  دریافت ھا و شھودھایی فرضی ھم وجود داشتھ باشد. 

ھا در حالی ھست کھ حیوانات این ضعف ھا و حقارت ھا و زائد بودن ھایی کھ در انسان ھا و اما این
دریافت ھای انسان ھا وجود دارد را ندارند و برتر و حقیقی تر و وجود داشتنی تر از این ضعف ھا 
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و این حرف ھا ھستند، ولی چون انسان ھا اینھا و این حقایق و دریافت ھای برتر و حقیقی ترِ 
حیوانات را نمی فھمند و در نمی یابند، خیال می کنند کھ حیوانات این طور نیستند، اما باز ھم 

حیوانات برتر و قوی ترِ برتر از این ھستند کھ این خیالات و نفھمیدن ھای انسان ھا برایشان اھمیتی 
  داشتھ باشد تا بعد  در پی این بروند کھ انسان ھا این موضوع را بفھمند. 

حیوانات انسان ھا را اضافی تر و حقیرتر از آن بھ حساب می آورند کھ انسان ھا وجود و  در اصل
  موجودیت برتر و حقیقی تر آن ھا را بفھمند و پی ببرند. 

ً طبق آن چھ گفتھ شد ممکن است نظریھ تکامل در مورد تکامل ذھنی از حیوان تا انسان در  پس مثلا
چون انسان ھا و افراد پی بھ چگونھ بودن و چگونگی اصلی و گذشتھ دور دچار خطا شده باشد، زیرا 

حقیقی حیوانات نبردند، خیال می کنند حیوانات نسبت بھ انسان ھا ناقص ھستند و تکامل کمتری دارند 
و بعد وقتی انسان ھا برتری ھا و دریافت ھا و حقایق و ابعاد حیوانات را نمی فھمند و ظاھر قضیھ و 

بینند، خیال می کنند حیوانات ناقص تر و حقیرتر از انسان ھا ھستند و بعد با  چند گام جلوتر را می
این پیش فرض مواردی از نظریھ تکامل را می سازند و خیال می کنند انسان ھا کامل تر و برتر و 

  بالاتر از حیوانات ھستند.

_______________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و تعقل و تجربھ و  ارثی بودن  بررسی عقل
  

ممکن است ھربرت اسپنسر بگوید: در باب منشأ مدرکات و معقولات انسانی کھ بعضی از حکما جزء 
فطرت می دانند و برخی فقط بھ تجربھ و مشاھده منتسب می کنند ھربرت اسپنسر بدیعی مبتنی بر 
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ولات انسان در اصل ناشی از تجربھ فلسفھ تحول و تکامل دارد و حاصل آن اینست کھ مدرکات و معق
است اما در نوع نھ در افراد بھ این معنی کھ از روز نخست انسان با ادراک و عقل بھ دنیا نیامده و 

این مدرکات و معقولات را از عالم دیگر نیاورده است و بھ تدریج و بھ طول زمان بھ مشاھده و 
و بھ طول زمان بھ مشاھده و تجربھ دارا شده است  تجربھ دارا شده است اما این مدرکاتی کھ بھ تدریج

اما این مدرکاتی کھ بھ تدریج و بھ مرور دھور برای او دست داده و در وجود او ذخیره شده و بھ 
ارث بھ اخلاقش منتقل گردیده است چون کھ امروز ھر کس می زاید از شکم مادر کھ بیرون می آید 

فتھ و بھ حال استعداد است و زندگانی و تجربھ و تربیت مدارک و مشاعری دارد کھ در وجود او نھ
آن را می پرورد و بھ فعلیت می آورد و از این نسبت است کھ حیوان چون این میراث را ندارد ممکن 

  ).625فروغی صفحھ  - نیست بھ تربیت دارای آن مدارک و معقولات شود (سیر حکمت در اروپا

ی کھ علت و معلول و جوھر را در می یابد، یا حتی عقل اما از طرفی ممکن است تعقل مثلاً تعقل
نظری و عقلی عملی، ھمان یافتنِ عمل و عمل ھایِ یافتن و یافتنِ عمل و عمل ھای یافتنی و انجام 

دادنی باشد، کھ در اینجا این نظر شناخت مطرح است کھ عمل تبدیل بھ عمل دیگر می گردد و طی 
می گیرد، نھ اینکھ  چیز و موضوع و اموری غیر از تبدیل این تبدیلات، شناخت و معرفت صورت 

عمل بھ عمل دیگر وجود داشتھ باشد، حتی ممکن است تفکر و حرف ھم نوعی عمل باشد ( البتھ این 
نظر  کھ عمل تبدیل بھ عمل دیگر می شود و معرفت و شناخت و  وجود افراد و موجودات در اصل 

  سپنسر نیست و نظریھ ای دیگر و متفاوت است). تبدیل یک عمل بھ عمل دیگر است نظر ا

اما در اینجا ممکن است آن چیزی کھ تعلق نامیده می گردد یافتنِ یافتنِ عمل و عمل ھایی باشد کھ 
  تبدیل بھ عمل و عمل ھای دیگر می گردد. 

واعی اما باز ھم در اینجا در اصل ممکن است یافتنِ یافتن و ھمین طور یافتن و یافتن ھا ھم بھ ان
  نوعی عمل باشد و در تبدیل و تبدیلات بھ عمل و عمل ھای دیگر ھم باشد. 

ممکن است تعقل ھمان دریافتنِ دریافتنِ اینکھ دریافتن و دریافتنِ دریافتن، وجود دارد و عمل و عمل 
ت ھایی در این دریافتن و دریافتنِ دریافتن و  دریافتنِ دریافتن ھا و دریافت ھا باشد، اما ممکن اس

  گاھی این خیال وجود داشتھ باشد کھ تعقل وجود دارد. 

حتی عمل بودن تعقل و وجود تعقل فرضی ھم نوعی عمل است کھ در ھمان روند تبدیل عمل بھ عمل 
  دیگر است. 

ممکن است تعقل فرضی در عمل دریافتن ھا و دریافت ھای اعمال و بررسی دریافتن ھا و دریافت و 
  و تبدیلات عمل بھ عمل دیگر باشد.  دریافتنِ دریافتنِ اعمال

ممکن است آن چیزی کھ تعقل نامیده می گردد، عملِ دریافتِ عمل دریافت و عمل دریافتِ عمل 
  دریافت ھای اعمال گوناگون باشد.

ممکن است آن چیزی کھ تعقل نامیده می گردد، دریافتی دریافتنی در دریافت و دریافت ھای دیگر 
ست عملی باشد کھ عمل و عمل ھای دریافتنی در دریافتنِ دریافت ھای باشد و ھمین طور ممکن ا

گوناگون و تبدیلات ھای گوناگون آن ھا را در تبدیلات عمل بھ عمل دیگر وجوددار در دریافتن و 
عملی بودن کند. البتھ در اینجا ممکن است گاھی در ظاھر و طبق نظراتی، عقل عملی ھمان عقل 

عمل بد از خوب و بیشتر بودن سودھای اخلاقی بودن نسبت بھ اخلاقی ارزشی و اخلاقی و تشخیص 
ً در علومی مثل فلسفھ و غیره باشد و عقل دیگری ھم باشد کھ جوھر و علت  نبودن و عقل نظری مثلا

  و معلول و چیزھای دیگر را در می یابد. 

ی دیگر ھم وجود حتی ممکن است تبدیلات گوناگون دریافت و دریافت ھا بھ دریافت و دریافت ھا
  داشتھ باشد و عملی باشد. 
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دریافت ھم در پی دریافتنِ دریافتن ھا و دریافت بودن خودش ھست و ھمین طور عملِ دریافت در پی 
عملی بودن تبدیلاتِ عمل و عمل ھا برای عملِ دریافت و عملِ دریافتنِ عملِ دریافت ھا و عملِ 

  دریافتن باشد. 

نامیده شد و یا دریافت ھا و دریافتن ھا و اعمال آن ھا، قابل اعتماد و درست اما آیا آن چیزی کھ تعقل 
و واقعی ھست یا فریبنده و خیالی و گمراه کننده و سرگرم کننده در سرگرمی فریب خوردن و فریب 

  دادن ھا ھست؟

ممکن است عمل سرگرمی و سرگرم بودن در سرگرمی و سرگرمی ھای اعمال و عمل و عمل ھای 
ن و دریافتن ھا فریبنده باشد، ولی چون عمل سرگرمی و سرگرم بودن و در محدوده ی سرگرم دریافت

بودن و سرگرمی و عمل و عمل ھای سرگرمی اعمال وجود دارد دیگر فریبنده بودن این سرگرمی و 
سرگرمی ھا و عمل و عمل ھای سرگرمی و سرگرمی ھا و مشغول بودن ھا لو نرود و آشکار 

  نگردد. 

...وقتی در درون سرگرمی و سرگرمی اعمال وجود داشتن، وجود داشتھ باشد و سرگرمیِ تبدیلِ ......
عمل بھ عمل در خودِ اعمال وجود داشتھ باشد و ھمین طور نتوان از عمل و عمل ھا فاصلھ گرفت و 

نتوان از بیرون از تبدیلات اعمال و عمل و سرگرمی و سرگرمی ھا و دریافت ھا، این اعمال و 
گرمی ھا و سرگرمی و دریافت ھا و دریافت را دید، آنگاه فریبنده و نادرست بودن این اعمال  و سر

عمل و سرگرمی و سرگرمی ھا و دریافت و دریافت ھا لو نرود و آشکار نگردد، چون مثلاً وقتی 
کردن جدایی و فاصلھ گرفتن و از بیرون دیدن وجود داشتھ باشد، آنگاه توان و قدرت نقد کردن و رد 

  و دیدن واقعی وجود دارد و وجوددار می گردد. 

ولی آیا دریافتن خودش را در می یابد و دریافتن دریافتی درست و واقعی از دریافتن خودش دارد یا 
  در اصل و در واقع می تواند داشتھ باشد؟

نباشد تا  اما شاید دریافتن قادر بھ خارج شدن واقعی از خودش و خارج شدن واقعی از دریافتن خودش
  دریابد چگونھ ھست و چرا این طور ھست و چرا ھست. 

اما شاید چون دریافتن نمی تواند از خودش خارج گردد، نمی توان دریافت کھ چرا وجود و موجودیت 
  و موجودیت و وجود داشتن اعمال و دریافتن ھا و عمل دریافتن وجود دارد. 

و عمل دریافتن و عمل و عمل ھا قدرت و توان  شاید در اصل و در واقع و نھ در خیال، دریافتن
  خارج شدن و جدا شدن از خودشان را ندارند. 

پس در اینجا مقداری آن چیزی کھ عقل مثلاً عقل عملی و عقل نظری و عقلی کھ می تواند جوھر و 
علت و معلول را بھ ظاھر تشخیص دھد بررسی شد، کھ اما در اصل این عقل ھمان دریافتن و 

  بود و یا از جھاتی در اینجا در نظر گرفتھ و بررسی شد. دریافت 

اما در اینجا در تعریف جوھر می توان گفت اگر مثلاً یک قطعھ موم را گرم کنیم ممکن است کھ 
رنگ و حالت و بو و چیزھای دیگری کھ در این موم است تغییر کند و تغییر حالت دھد اما باز ھم با 

ً در  عرض ھا) رخ داد باز ھم این مومِ گرم شده ھمان موم ھست چون چیزی اینکھ این تغییرات (مثلا
کھ موم بودنِ موم ھست ھمان جوھر و جوھر موم ھست کھ باز ھم وجود دارد و گاھی فرض را بر 

  این می گذارند کھ توسط  عقل تشخیص داده می گردد.

ً موم بودنِ موم  جوھر ھست.    مثلا
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گرفتھ شد کھ عمل خوب را از عمل بد تشخیص می دھد و  اما در اینجا عقل عملی چیزی در نظر
ارزشی است و ممکن است در تشخیص اخلاق ھم نقش داشتھ باشد(و ممکن است عقل عملی بنا بھ 

  تعریفی بھ صرفھ بودن رعایت اخلاق ھم باشد).

ً دریافت و دریافت ھای فرد از روی تجربھ بود، آنگاه آن دریافت ھا باید با تجربیاتی  اما اگر فرضا
دیگر و کسب تجربیات دیگر تغییر می کرد، اما از طرفی اصل دریافت ھا و دریافت ھای اصلی و 

ر واقعی در اوضاع و تجربیات گوناگون اغلب چندان تغییر نمی کند و عوض نمی گردد، حتی اگ
گاھی برخی دریافت ھا در ظاھر در شرایط و تجربیات جدید و متفاوت تا حدی تغییر کند، در اصل 

جزئیات و برگ ھای آن دریافت خودش را طوری متفاوت نشان می دھد، ولی اغلب اصل و عمق و 
ی کند باطن و ریشھ و تنھ آن دریافت و دریافت ھا با تغییر شرایط و تجربیات جدید و متفاوت تغییر نم

و عوض نمی گردد، پس این نشان می دھد کھ در اصل و عمق و باطن و واقع قضیھ اغلب دریافت 
ھا و دریافت، تجربی نیست و با تجربھ کردن ھا شکل نمی گیرد و با تجربھ کردن و تجربی بودن 

  وجود ندارد. 

ً برخی دریافت ھا و دریافت تغییر  حتی اگر گاھی تغییر در تجربیات و شرایط صورت گیرد و فرضا
کند و عوض گردد، در اصل این فرد دارای ھمان دریافت و دریافت ھای گذشتھ و قبلی ھست ولی با 

شرایط و تجربیات دیگر و جدید این طور خودش را برای خودش می سازد و وانمود می کند و در 
ھا و دریافت وی  خیال خودش این طور خیال می کند کھ با شرایط و تجربیات دیگر و جدید، دریافت

تغییر کرده است، یا دریافت خودش را در ظاھر و بھ طور ساختگی در خیال و خیالات و وانمود 
کردن ھا و ظاھر قضیھ تغییر می دھد، یا در ظاھر قضیھ نمی خواھد دریافت و دریافت ھای قبلی را 

لی را دارد، ولی در پی داشتھ باشد، ھر چند باز ھم در اصل و در واقع آن دریافت و دریافت ھای قب
فرار و باور نکردن و قبول نکردنِ ظاھری و وانمودی و خیالی آن دریافت و دریافت ھای قبلی کھ 
در وجود وی یعنی وجود فرد ھست می باشد و می رود تا در ظاھر و با وانمود کردن، خودش را 

   فریب دھد یا خودش را طبق فریب دادن خودش در ظاھر و سطح قضیھ بسازد.

اما چون در اصل و در واقع بھ انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و پنھان یا آشکار و کم یا زیاد، 
دریافت ھا و دریافت و دریافتِ دریافت و دریافتِ دریافت ھا تغییر نمی کند، پس این ھم نشانی از این 

بی نیست و با تجربھ وجود ھست کھ دریافت و دریافت ھا و دریافتِ دریافت و دریافتِ دریافت ھا تجر
  ندارد.

ً دریافت و دریافتِ دریافت در فرد در اوایل زندگی و طبق تجربھ فرد شکل می گرفت  حتی اگر فرضا
ً این فرد در  و وجود داشت، آنگاه  مثلاً ممکن است وقتی شرایط و تجربیات فرد تغییر کند، چون مثلا

بول داشتن ھای دیگران در شرایط و تجربیات پی سود بردن ھا و مورد قبول دیگران بودن ھا و ق
جدید می رود و دارای این ضعف ھا می گردد، آنگاه در پی این می رود کھ دریافت و دریافتِ 

دریافتِ اصلی  و چگونگی دریافت و دریافتِ دریافت اصلی و واقعی کھ در وی وجوددارد را بھ 
ً سود بردن و مورد ظاھر وانمود کردن بھ خودش و بھ طور ساختگی قبول نکن د و بعد بھ دلیل مثلا

قبول دیگران بودن دریافت و دریافتِ دریافت و دستوراتِ دریافتِ دریافت و دستورِ دریافتِ خودش 
را بھ علت سود بردن و مورد قبول بودن، قبول نکند و از آن و در اصل طبق خودش و چگونگی 

مل نکند و بعد در پی فریبِ خودش در این خودش و چگونگی دریافت و دریافتِ دریافت نباشد و ع
رود  کھ برای نادیده گرفتنِ ضعف ھا و نادیده گرفتن خودش و چگونگی خودش، بھ ظاھر خیال کند 

یا این طور بھ خودش و دیگران وانمود کند و خودش و دیگران را این طور فریب دھد کھ شرایط 
ً در دوران کودکی، جدید و شرایط و تجربیاتِ متفاوت جدید، یا شرایط و  تجربیات اوایل زندگی مثلا

باعث و تعیین کننده و شکل دھنده دریافت و دریافت ھا و دریافتِ دریافت فرد می باشد اما باز ھم 
اینھا در حالی است کھ در اصل این فرد پیروی از خودش و چگونگی خودش و ھمین طور پیروی از 

از چگونگی دریافتِ دریافت و ھمین طور پیروی  چگونگی دریافت و دریافتن و ھمین طور پیروی
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از دریافت ھایِ واقعی و اصلی خودش را بھ علت سود بردن یا مورد قبول دیگران بودن یا قبول 
داشتنِ دیگران و امور و موضوعات آن ھا یا قبول کردنِ امور و موضوعاتِ دیگر، کنار گذاشت یا 

  دریافت واقعیِ خودش در ظاھر فرار کند.  می خواھد کنار گذارد و از دریافت و دریافتِ 

اما با این حال ھمھ در اصل و در واقع و نھ در ظاھر و نھ در وانمود کردن ھای ساختگی، دریافت 
  ھا و دریافتن ھا و دریافتِ دریافت در فرد طبق تجربھ صورت نمی گیرد و طبق تجربھ وجود ندارد.

ً ت ً فرضا ً اما تجربھ و تجربی بودن امور مثلا جربی بودن دریافت ھا و دریافت، تجربی نیست کھ کاملا
و در واقع تجربھ کنیم و بگوییم تجربھ شدن و تجربی بودنِ واقعی و درست و درست و واقعی بودن 

  اصلی تجربھ کردن و تجربی بودن درست و واقعی است. 

ست از تجربی بودن آن چیزی کھ تجربی بودن و تجربھ کردن نامیده می گردد، تجربھ ای حقیقی و در
و درست و حقیقی بودن تجربھ کردن و تجربی بودن ندارد، زیرا در اصل و در واقع خودش را 

تجربھ ای درست و حقیقی و اطمینانی و کامل نمی کند و این موضوع در فرد وجود دارد و ھمین 
دریافت ھا طور این موضوع در مورد اینکھ دریافت و دریافت ھا و دریافتِ دریافت و دریافتِ 

  تجربی و تجربھ کردنی نیست ھم صادق است. 

آن چیزی کھ تجربھ و تجربھ کردن در فرد نامیده می گردد، در تجربھ ای متعلق بھ تجربھ وجودی 
ندارد، کھ بعد مثلاً بخواھد آن چیزی کھ تجربھ و تجربھ بودن نامیده می گردد، درست و واقعی و 

مورد دریافت و دریافتِ دریافت و آن چیزی کھ عقل نامیده می اطمینانی باشد، کھ این موضوعات در 
  گردد ھم صادق است. 

ولی از طرفی اسپنسر گفت در گذشتھ دور انسان ھا ادراک و عقل نداشتند، بلکھ انسان ھای گذشتھ 
دور بھ طور تجربھ کردنی و مشاھده دارای عقل و ادراک  شدند و در آن ھا این عقل ذخیره شد و 

ورت ارثی این عقل بھ اخلاقشان منتقل شد، و بعد در حال ھر انسانی کھ متولد می گردد بعد بھ ص
عقل و ادراکاتی دارد کھ در وجود او نھفتھ و بھ حالت استعداد است و زندگی و تجربھ و تربیت آن را 

  می پرورد و بھ فعلیت می آورد. 

ربی بودن و تجربھ کردن بھ انواعی نقد و اما در اینجا با دلایلی کھ گفتھ شد نظر اسپنسر در مورد تج
  رد شد. 

اما از طرفی ممکن است تشخیص و دریافت و دریافتِ دریافت، عملی در بین عمل ھای دیگر باشد یا 
اینکھ تشخیص و دریافت و دریافتِ دریافت عملی با اعمال دیگر و با عمل دیگر باشد و مثلاً یک 

اشند یا تبدیل بھ ھمدیگر گردند و بعد ممکن است گاھی عمل با عمل دریافت آن عمل با ھمدیگر ب
خیال گردد کھ عقل و ادراک بھ طور مستقل وجود دارد، یا اصلاً ممکن است خیال گردد عقل 

  تشخیص دھنده و دریابنده وجود دارد. 

اما باز ھم از طرفی ممکن است در اصل دریافت و دریافتِ دریافت و تشخیص، نوعی  عمل باشد کھ 
و عمل ھای دیگر را در عمل بودن خودش یا برای عملی شدن خودش از بیرون آن عمل دیگر عمل 

  و عمل ھای دیگر در نظر و در عملی، عملی شونده قرار می دھد و عملی می کند. 

اما از طرفی ممکن است عملی کھ عملی و عملی شدن خودش را عملی می کند، بھ انواعی ھمان 
تشخیص را در عمل بودن و عملی کردنِ عمل خودش و وجود داشتنِ  دریافت و دریافتِ دریافت و

  عملی شدن آن عمل در عملی بودن دارد. 

عملی کھ خودش را در عمل بودن عملی می کند و از تبدیل یافتن از عمل و عمل ھای دیگر ھست، 
  ھمان دریافت و دریافتِ دریافت و تشخیص خودش در عملی بودن و عمل شدن است. 
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د تشخیص و دریافت ھمان تشخیص و دریافتِ عملی بودن عمل یا عملِ عملی کردن عمل اما شای
  توسط خودش، در تبدیلات عمل بھ عمل دیگر است.

اما از طرفی اگر تشخیص و دریافت و دریافتِ دریافت از طریق ارثی منتقل می شد، پس چرا ممکن 
ً در حال یک فرد از ھمان ابتدای تولد تا مث ً سن است اگر مثلا سالگی در تنھایی کامل باشد و  30لا

ھیچ انسان یا آثاری از انسان را در زندگی خودش نبیند، شاید این فرد مانند افرادی کھ در گذشتھ 
خیلی خیلی دور بودند ھم ھمان تشخیص ندادن ھا و نداشتنِ دریافت ھا و نداشتن دریافتِ دریافت ھا، 

  موضوعات گوناگون را دارا باشد. مثلاً در مورد تشخیص و دریافتِ امور و 

ً انتقال ارثی تشخیص ھا و دریافت ھا و عقل نامیده می  اما ممکن است آن چیزی کھ انتقال ارثی مثلا
عَد از ھم آمدن افراد و موجودات، با این موضوع کھ این بعد از ھم آمدن  گردد، در اصل ھمان ب

  نده است. افراد، با تفاوت کمتر داشتن و یا با تفاوت کمتر بودنِ این افراد بعد از ھمدیگر آمد

اما بھ این دلیل این تفاوت ھا کمتر است کھ، تکرار موجودات و افرادی کھ تفاوت  کمتری با ھمدیگر 
دارند، مثلاً یکی بعد از دیگری کھ متولد می گردد، وجود دارد، وی در اصل این تکرارِ افراد و 

ولدھا، دلیل وجود ارث و موجودات متولد شده و با ھمدیگر بودن تفاوت ھای کمتر، در این تکرار و ت
  انتقال ارثی نیست. 

ً آب یا   خاصیت ھا و موضوعات مختلفی در خودش و چگونگی ی دارا H2Oھمان طور کھ مثلا
وناگون در خیلی از مواقع و موارد وجود گبھ انواع  H2oخودش است و این خاصیت ھا با آب یا 

متفاوت با ھم، در موضوع ارث نیز کھ  دارد، می توان گفت مثلاً تکرار ذھن ھا و جسم ھای  کمتر
در افراد گوناگون است، دارای خاصیت و چگونگی تکرار شدن و با ھم بودنی ھای برخی 

موضوعات و موارد و اعمال و ذھن ھا می باشد و ھمین طور در اصل مثلاً یک عمل دارای 
گر با ھم ھستند و خاصیتی و چگونگی ای است کھ در خیلی مواقع و موارد و موضوعات با عمل دی

با ھم تکرار می گردند و با ھم وجود دارند و ھمین طور این دید تکرار شدن و یا با ھم بودنِ 
  موضوعات و امور و اعمال در مورد علت و معلول ھم وجود دارد. 

تکرار شدن و با ھم بودن دو یا چند موضوع یا امر یا عمل، یا در اینجا تکرار شدن و با ھم بودن 
ھای کمتر کھ در جسم و ذھن افراد بھ طور ارثی است، تکرار شدن و با ھم بودنی  است کھ تفاوت 

خودش را با تکرار شدن و تکراری بودن و با ھم بودنِ موجودیت دار و وجوددار برای وجود داشتن 
و موجود بودن می کند، چون مثلاً ھمان طور کھ آب دارای نقطھ جوش در فشارھای ھوای گوناگون 

و این موجود بودن و وجود داشتنِ آب ھست، آنگاه ھمین طور تکرار شدن و با ھم بودن دو یا است 
چند موجود یا عمل یا موضوع یا وجود داشتن ھا ھم، وجود داشتن و موجود بودنشان و موجود بودن 

رار و وجود داشتن و با ھم بودن و تکرار شدن دو یا چند موضوع یا موجود یا عمل یا امر ھم، در تک
ِ با  شدن و با ھم بودن در تکرار شدن و با ھم بودنِ  تکرار شدن و با ھم بودن ھست و این موضوع
ھمدیگر بودن و تکرار شدن  در مواقع و موارد گوناگون در مورد علت و معلول ھم وجود دارد و 

ً اگر گرم شدن دیوار بھ علت اینکھ در پشت دیوار بخاری است در دفعات گوناگون تک رار گردد مثلا
و این گرم شدن و بخاری و دیوار با ھم باشند، خیال می گردد علت و معلول ھم وجود دارد، در حالی 
ً ارث و انتقال ارثی وجود  کھ تنھا با ھم بودن و تکرار شدن وجود دارد نھ اینکھ علت و معلول یا مثلا

  -داشتھ باشد. 
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  نتیجھ                                                           
  
  
اما ممکن است در اصل تکامل ظاھری مورد تردید، در دیدھا و دانستن ھا و برداشت ھای دوربینانھ -

تر و عمیق ترو برتر باشد، بنابراین حتی ممکن است لازم باشد کھ انسان ھای حال بھ انسان ھای 

ً اولیھ و امور و موضوعات و دریافت ھای برتر و عمیق تر و قوی  تر آن ھا برگشت کنند، تا بعد مثلا

انسان ھای حال با این برگشت، دراصل و در عمق ھا بھ چگونگی و امور و مسائل و موضوعاتِ 

  عمیق و درست تر و برتر و دوربینانھ تر برسد و زندگی کنند.

م و شاید چون در اصل انسان ھای اولیھ، پیشرفتھ تر از پیشرفت و پیشرفتھ تر از پیشرفت ھای علو

تکنولوژی حال بودند، آن گاه گاھی انسان ھای اکنون آن ھا را تکامل نیافتھ تر و عقب مانده تر از 

ً انسان ھای حال در دریافت ھا و برداشت ھا و امور و  انسان ھای حال بنامند، چون معمولا

زدیک بینی موضوعات و علوم و تکنولوژی ھای خود، تنھا چند گام جلوتر را می بینند، حتی از این ن

  خود ھم آگاه نیست و بھ این نزدیک بینی و نادرستی ھای خود پی نمی برد. 

گذشت طولانی زمان نسبت بھ انسان ھای اولیھ تا اکنون، انسان ھای اکنون را کور در دیدنِ حقایق و 

امور و موضوعات و مسائل انسان ھای اولیھ کرده است، آن گاه برای ھمین ممکن است انسان ھای 

نون، انسان ھای اولیھ را ناقص تر و تکامل نیافتھ تر از انسان ھای حال در نظر بگیرند، آنگاه بعد اک

این انسان ھای اکنون با این پیش فرض و با کور بودن خودشان، درتحقیقات و بررسی ھای علمی و 

یف تر و تکنولوژیکی خود و با این غرض ورزی کھ انسان ھای اولیھ عقب مانده تر و حقیرتر و ضع

ناقص تر از انسان ھای اکنون ھستند، در پی این می روند کھ با این پیش داوری و غرض ورزی، از 

لحاظ علمی و تکنولوژیکی ثابت کنند یا فرض کنند کھ انسان ھای اولیھ ناقص تر و تکامل نیافتھ تر و 

خود با پیشرفت و  ضعیف تر از انسان ھای اکنون ھستند. ممکن است انسان ھا اکنون با کور کردن

پیشرفتِ علوم و تکنولوژی ھا، این غرض ورزی و پیش داوری را کھ حیوانات و انسان ھای گذشتھ 

و انسان ھای اولیھ کھ بھ ظاھر و در دید نزدیک بینانھ، پیشرفت و ترقی در علوم و تکنولوژی ھا 

ون بودند، آنگاه مثلاً برای نداشتند، ناقص تر و تکامل نیافتھ تر و عقب مانده تر از انسان ھای اکن

ھمین پیش داوری نزدیک بینانھ یا حتی کور شده، در علومِ گوناگون در پی این می روند کھ با 

تحقیقات خودشان این زمینھ ی ناقص تر و ضعیف تر و تکامل نیافتھ تر بودن انسان ھای اولیھ و 

  حیوانات را اثبات کنند. 
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داوری و غرض ورزی اینکھ حیوانات و انسان ھای اولیھ ممکن است اگر در بین افراد این پیش 

عقب مانده تر و حقیرتر و ضعیف تر از انسان ھای حال بودند و ھستند، موجود نبود، یا این پیش 

داوری کھ حیوانات و انسان ھای اولیھ برتر و قوی تر و کامل تر از انسان ھای اکنون بودند موجود 

و افراد و فردِ حال بھ این نتیجھ برسند یا در تحقیقاتِ خودشان  بود، آن گاه ھمین انسان ھای حال

اثبات کنند کھ در اصل انسان ھای اولیھ و حیوانات، برتر و بالاتر و کامل تر از انسان ھای اکنون 

  - بودند و ھستند.
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